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 مقدمه مترجم

نا وهادِينا إليينالنب خاتموالسلامُ علی  ةُ ، و الصلاهِ ـللَّ  الحمدُ  علی آله د رسول االله وی االله، محمَّ ، سيِّدِ

ينأصحابه وأو  .تباعه إلی يوم الدّ
بخش تاريكيهاي درون و برون  گمان، قرآن، كتاب نور و هدايت و چراغ روشني بي

انسان و مسير پر پيچ و خم حيات اوست، محققاً چنانكه انسان براساس راهكارها و 
سعادت و خير گام برخواهد  فرمولهاي دقيق و حساب شده آن، عمل كند، در مسير

 داشت.
و ياران پرورش يافته مكتب او، اين  اكنون همانگونه كه شخص رسول خدا 

فرمولها را ياد گرفته و بدون هيچ نقص و اشتباهي آنها را در امر دعوت و حيات بشري 
خود به كار گرفتند، بايستي افراد دانشمند و آگاهي باشند كه همچون آنان، در قضايا و 

آيد، آن موازين را دقيق به كار گرفته و گره  سائلي كه براي جامعه اسلامي پيش ميم
مشكلات را با استفاده از آنها باز نمايند، بايستي طبيباني باشند كه امراض گوناگون فرد 
و جامعه را شناخته و دقيق و آگاهانه به بررسي آنها پرداخته و براي هر شخص بيماري 

او چنان نسخه و دارويي تجويز كنند كه سلامت كامل را به او به تناسب مرض و درد 
بازگردانده و نشاط و حيات او را تداوم بخشند و به تبع آن، جامعه را در جهت خير و 

 سعادت و شكوفايي واقعي پيش برند.
و اين امر، يعني طبابت امراض فرد و جامعه و قرار دادن آن در مسير خير و سعادت 

و فطرت الهي انسان كه به سبب امراض و آفات گوناگون، ضعيف  و بازسازي شخصيت
و بيمار گشته، كار انبياء و به تبع آنان، كار كساني است كه در مكتب والاي آنان پرورش 

اند، در اين  اند و پيام رسالت ايشان را دقيق و درست فهم نموده يافته و آموزش يافته
و برنامه حيات بشري است و مايه خير و ميان، قرآن كريم كه آخرين هدايت آسماني 

سعادت بشريت در تمام عصور بوده و به كل قضايا و زواياي مربوط به حيات انسان 
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رسيدگي كرده بايستي آنگونه فهم شود و چنان به سوي آن دعوت شود كه پيامبر 
 سال دعوت و بعد از آن، چنان بودند. 23و صحابه بزرگوار در طول ص خدا

طر اگر نظري دقيق به امر دعوت در صدر اسلام انداخته و راز موفقيت آن به همين خا
بينيم كه غلبه آنان بر دو قدرت  بزرگواران و شكوفايي و پيشرفت دعوت را بررسي كنيم، مي

بزرگ آن زمان (ايران و روم) به سبب نيروي نظامي و كثرت افراد نبود بلكه اولاً به سبب 
هاي آن معلم  ن و دوماً به سبب آن بود كه آنان، براساس آموزهخ و صادقشاسايمان و باور را

پرورش يافته و محتواي دعوت را دقيق و درست فهم ص بزرگ انسانساز يعني پيامبر خدا 
خواستند به جهانيان برسانند،  ه ميبودند از آنچ نمونه عملي خود، ،كرده و مهمتر از همه

 اي از دعوت و رسالتشان بودند. و الگوي وارستهشاهد عيني ص همانگونه كه شخص پيامبر 
بنابراين امروز هم براي ادامه اين وظيفه، دعوتگران اسلامي بايستي، شيوه درست و 
واقعي دعوت را از همان بزرگان اقتباس كرده و مهمتر از همه، تنها به تبليغ و 

كنند همانند مهاجرين ها و برپايي كنفرانسها و ارائه مقالات نپردازند بلكه سعي  سخنراني
كنند و در امر دعوت، موازين و  و انصار خود نمونه عملي آن چيزي باشند كه تبليغ مي

 شرايط آنرا رعايت و با قضايا و مسائل حكيمانه برخورد نمايند.
و بنده هم به خاطر اهميت چنين بينشي از دعوت و جايگاه مهم آن تصميم گرفتم 

ام  بپردازم به اميد اينكه براي برادران و خواهران ديني» فقه الواقع«تا به ترجمه كتاب 
 مورد استفاده باشد.

بايستي به اين نكته هم اشاره كنم كه هم مطالب كتاب و هم ترجمه بنده، مطمئناً 
خالي از اشكال و نقص نيست لذا از عموم خوانندگان خواهشمندم در صورت مشاهده 

ر نموده و جهت اصلاح آن، مساعدت لازم را هرگونه اشكالي بنده را نسبت بدان متذك
 بنمايند.

﴿                             ﴾ 

 1384بهار 



 

 

 پيشگفتار

نْ لا لی مَ لامُ عَ لاهُ وَ السَّ ، وَ الصَّ هُ دَ حْ مدُ اللهَِِّ وَ هُ ألحْ عدَ  ،  نبیَّ بَ

تحقيقاتي پيرامون سياست «اين سومين مقاله (رساله) از سلسله مقالهاي علمي من، 
باشد كه قبلاً، دو مقاله از اين مجموعه، خدمت خوانندگان عزيز عرضه شده  مي» شرعي

اصلاح (پاك «بود، و دومي، » عهد و پيمان بين سنت و بدعت«كه اولين آنها، عنوانش، 
 نام داشت.» ربيت و اثر اين دو در بازسازي حيات اسلاميسازي) و ت

باشد كه در دست شما، خواننده  ها مي اكنون اين سومين مقاله از مجموعه اين مقاله
دعوت به «محترم، قرار دارد. و انشاءاالله، به زودي، مقاله چهارم را هم، تحت عنوان 

ه در دست چاپ ، ك»سوي خدا بين تركيب و اجتماع گروهي و همكاري شرعي
 باشد، خواهيد خواند. مي

از خداوند پاك ومنزه خواستارم كه اين را براي من و برادران مؤمنم مثمرثمر گرداند، 
 و همه ما را به راه راست هدايت فرمايد.
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 مقدمه مؤلف

ن شرُ  وذُ بِااللهَِّ مِ عُ ، وَ نَ هُ فرْ تَغْ هُ و نَستَعينُهُ و نَسْ مدُ نْ إِنَّ الحمدَ اللهَِِّ، نَحْ مالِنا، مَ ن سيِّئاتِ أعْ نَا وَ مِ سِ فُ ورِ أنْ

هادِیَ لَهُ  لِلْ فَلاَ ن يُضْ ، وَ مَ لَّ لَهُ ضِ مُ لاَ هِ االلهُ فَ ْدِ نَّ  .يهَ دُ أَ هَ يکَ لَهُ وَ اشْ شرَ هُ لاَ دَ حْ إلهَ إلاَّ االلهَُّ وَ دُ أَنْ لاَ هَ و أشْ

ولُهُ  سُ هُ وَ رَ بْدُ داً عَ مّ  .محُ

باشد، يك اصل واقعي و استوار از  مي» ك و فهم وقايعدر«همانا، فقه وقايع كه به معني 
هاي مهم و اساسي دعوت به سوي خداوند   قواعد فقه در دين، همچنين يكي از پايه

باشد كه شخص مسلمان  ، مغز و هستة اسلام مي»فهم و دانش«باشد. و اين  متعال مي
ه احكام داشته هرگاه از خلال آن احكام را بفهمد و معرفت واقعي و درست نسبت ب

 دهد. باشد، به وسيله آن خطا را از صواب تشخيص مي
اند، و هر يك از  و بسياري از مبلّغان اين فقه (فقه وقايع) با هم ستيزه و معارضه كرده

اينكه، او (وقايع و مسائل) را آنها، آنرا براي خود ادعا نموده و ديگري را متهم كرده به 
 نش ندارد.فهمد و نسبت بدان علم و دا نمي

 حتيّ جسارت اتهام آنها در اين مورد به علما و پيشوايان برگزيده امت هم رسيده!
هاي تحقير آميزشان مورد شتم قرار داده و تاريكي و عدم  پس آنها را با توهين

»! جاهلان به وقايع«هاي خود را به آنان نسبت داده و به آنان  كاري وضوح ناشي از كم
 اند! ، گفته»سياست نادانان و ابلهان به«

0Fدهند ايشان، خود را فريب مي

زيرا افعال و كردارشان مغاير با اقوال و گفتارشان  1
1Fاست

ما شأن و منزلت بزرگان »! «ما براي علماي خود احترام قائليم« :گويند آنگاه كه مي 2
 »!!داريم و پيشوايان خود را پاس مي

                                           
 يناكدون أنْفسُهم. -1
 و ينُاقعنوُنَ واقعهم. -2
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نشينند، و در  علماء و اهل علم نمي من براستي از اين بسيار در شگفتم، كه اينها! با
خوانند و اهل مطالعه نيستند (!) بلكه  كنند و كتاب نمي جلسات درس حضور پيدا نمي

قسمت اعظم دانش و فرهنگشان محدود شده به خواندن يك مجله يا گوش دادن به 
يك نوار يا انتشارِ يك نشريه يا حضور در يك سخنراني!! عليرغم همه اينها صحبت از 

يعني فهم درست وقايع و مسائل جديد و استنباط احكام آنها از نصوص » فقه وقايع«
 كنند!! كتاب و سنت مي

كنند؟ يا  گويم كه آيا فقه وقايع، آن چيزي است كه آنها ادعا مي اكنون به اينها مي
 واقعاً، فقه وقايع، آن چيزي است كه بايستي باشد و آنها آنرا بفهمند؟! 

چرا شما (علماء) « :اند و گفته  از جوانان مسلمان، بارها نزد من آمده تا بحال چند نفر
 ؟!»كنيد در مورد فهم و علم به وقايع و مسائل جديد صحبت نمي

براستي كه هيچ قدرت و توانايي براي حركت ازنقصان به كمال وجود ندارد مگر به 
2Fاستعانت و كمك از خداوند مقتدر و توانا.

1 
ديگري از اين قبيل، مرا واداشت كه براي مدت زيادي به اين صحبتها و موارد 

كنيم،  واقعيتهايي كه با آنها سر و كار داريم و در زندگي روزمره خود اعمالشان مي
بينديشم. البته با توجه به احوال اين عده؛ از اين جهت كه ما ملتزم به دعوت به سوي 

ن دعوت فراگيري است كه اي :باشيم كتاب و سنت بر اساس روش پيشينيان امت مي
نهايت توجه و اهتمامش و حداكثر تلاشش را براي تثبيت عقيده در درون انسانها و 

كند كه عبادت  جاي گيريِ يكتاپرستي در ضمير و عقل انسانها، قرار داده، و سعي مي
بندگان با تمام اصول و اركان آن، چنان محقق شود كه وظيفه پيامبران و دعوت انبياء در 

 ﴿ :كرده است اعصار گذشته اقتضا مي طي                

     ﴾  :ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاديم (و محتواي « .]۳۶[النحل

                                           
 .لا قوه إلَّا باِاللهَِ -1
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بتان، ستمگران  دعوت پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان،

﴿». و غيره) دوري كنيد                             

   ﴾  :ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاديم، مگر اينكه به «. ]۲۵[الأنبياء

 ».ست، پس فقط مرا پرستش كنيدمعبودي جز من ني :ايم كه اووحي كرده

و بدهي است كه اين قاعده اصلي و بنيادين، چيزهاي ديگري را كه متمم و مكمل 
علم و دانش، تعليم و يادگيري، دعوت،  :آن هستند، بدنبال خواهد داشت از جمله

پاكسازي از شبهاتي كه در رابطه با اسلام به وجود آمده، تربيت و پرورش براساس 
ين پاك و زلال اسلام و موارد مهم ديگري از اين قبيل. اين تنها يك جهت هاي د آموزه

 قضيه بود.
ها و گروههاي مخالف با  طرف ديگر قضيه، آن افكار پراكنده و شايع، واين جماعت

باشد كه هر كدام، آشكارا ادعاي، داشتن فهم و درك وقايع و برافراشتن علَم آن  هم مي
3Fكنند!! (فقه وقايع) را مي

1 
 باشد؟! معيار و ضوابط اين فقه و اين بينشي كه ادعا شده، نزد اينها چه مي

آيا اين معيار و ضوابط، همان معرفت و علم به كتاب و سنتّ است يا جهل به اين 
 دو؟

                                           
اخلاق دعوت «پس بنابراين امر اين دعوت، آنگونه كه بعضي از بزرگان در رساله او با عنوان  -1

يك دسته «نيست :  –و گمان يك امر وهمي و از روي ظن  -اند،  ) گفته60 – 59(ص » كنندگان
بيني كه عنايت و توجهشان به اسلام عملي است، اين عده تنها، سنت و احاديث پيامبر  سومي را مي
پردازند ومردم را از نقل  آموزند و به بيان احاديث صحيح از سقيم و ناصحيح مي (ص) را مي

وخشونت و ضعف تقوا يا  دارند، گاه اين با مقداري بتذي احاديث ضعيف و موضوع بر حذر مي
و اين سخني است كه »! شود، همراه است دهي مي  غفلت از وقايع امت و مسائلي ك براي آن سامان

 باشد!! مخالف با (واقعيت و حقيقت امر) مي
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پس آيا فقه وقايع (شناخت مسائل و وقايع جديد و استنباط احكام آن از نصوص 
 باشد؟! باشد يا نمي مي كتاب و سنت) اصل و جوهر دين خداوند متعال

اگر هسته و جوهر دين خداوند متعال باشد، پس آشنايي به كتاب و سنت ضامن  -
 اين خواهد بود كه ما را به آن برساند و به آن ترغيب و برانگيزد!

و اگر اصل و جوهر دين خداوندمتعال نباشد، پس ما با داشتن كتاب پروردگار و  -
از خواهيم بود، چراكه آن دو، شفاي امراض فردي و ني از آن بيص سنت پيامبران 

برم  باشند. و گمان نمي اجتماعي بوده و براي حيات واقعي و ارزشمند ما كافي مي
برند، و آنرا سرلوح كار خود  هيچكدام از دعوتگراني كه پيوسته از فقه وقايع اسم مي

يز بر اين اعتقادند كه دهند، باوري خلاف حقيقت آن داشته باشند، بلكه آنان ن قرار مي
فقه وقايع به معناي شرعي آن، دانش و فهمي است برگرفته از قرآن، و سنت پيامبر اكرم 

 و نه چيزي ثابت و غير قابل تغير و يا زايدة توهمات بشري.ص 
ام، چراكه بسياري از جوانان و  را ذكر كرده» به صورت شرعي«و به اين خاطر قيد 

 :اند ر درك مفهوم و حقائق اين مسأله دچار سردرگمي شدهحتي برخي از دعوتگران د
اند فقه وقايع عبارت است از اينكه، با اصطلاحات به روز، افكار مردم را  آنان گمان كرده

به سوي آن جلب نمايند و آنرا در ظاهري شورانگيز و احساسي، اما در چهارچوبي 
ا خط و مشي دعوتگري خود حزبي و گروهي و اسلوبهايي پنهان عرضه نمايند و آنر

 اند!! پنداشته
حال آنكه حقيقت و اساس دعوتگري به سوي خداوند متعال براساس برهان و دليل 

سلف صالح نيز در ترويج شريعت وتبليغ آن «بنيان گذاشته شده ونه امور زيبا و فريبنده. 
نظري بيفكند، اند و هر كس كه به دلائل آنان در اثبات احكام تكليفي  بر همين منش بوده

اي كه براي مخاطب قابل درك  خواهد فهميد كه آنان اين مسائل را با آسانترين شيوه
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وار و  اند بدون آنكه تلاش نمايند سخنان خود را در چهارچوبي سلسله باشد، بيان نموده
4Fجذّاب مطرح كنند

1.« 
امه تر، راه و روش فقه وقايع مستحدث و جديد همان است كه علّ به عبارتي آسان

) بيان داشته آنجا 5(ص: » القواعد الحسان لتفسير القرآن«عبدالرحمن السعدي در كتابِ 
هر كس خواهد راهي پيمايد وكاري انجام دهد به اين شرط كه از راه « :كه گفته است

درستش به آن بپردازد، يقيناً پيروز و موفق خواهد بود، همان طور كه قرآن نيز در اين 

﴿ه است: رابطه چنين فرمود           ﴾  :و از درهاي « ].۱۸۹[البقره

و هر چه امري مهمتر و بزرگتر باشد، لزوم رعايت اين ». ها، به منازل وارد شويد خانه
اي كه ما در اينجا به  خورد و چه امري مهمتر و بزرگتر از مسأله اصل، بيشتر به چشم مي

 پردازيم. آن مي

مر واضح است كه قرآن براي هدايت انسانها نازل شده و همانطور كه خود قرآن اين أ

 ﴿فرمايد:  مي            ﴾  :اين قرآن (مردمان را) « ].۹[الإسراء

ترين راهها (براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت)  كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي
 .»است

 اين كتاب انسانها را در هر زمان و مكاني به سوي راه راست رهنمون است.
نمايد به چنان فهمي از قرآن برسند كه صحابه (رض) به آن  حال بر مردم واجب مي

نمودند كه هر گاه آياتي از قرآن تلاوت  دست يافتند، آن بزرگواران، چنان رفتار مي
كردند، به آيات ديگر  وده و بدانها عمل نميكردند تا مفاهيم آن آيات را درك ننم مي

پرداختند. در واقع آنان، با ايمان داشتن به اين مفاهيم و عقايد و باورهاي راستين و  نمي
كردند شرايط و احوال خويش را با اين  اطاعت از دستورات قرآن و سنت، تلاش مي

ميشه از خود اند كه ه آنان چنان بوده :اصول و باورها منطبق و هماهنگ سازند

                                           
 ).1/59امام شاطبي (» الموافقات« -1
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اند و هميشه به  اند يا خللي در آن وارد كرده پرسيدند كه آيا بدان احكام عمل نموده مي
هاي گذشته را  دنبال راهي بودند كه از طريق آن، بر اين باورها ثابت قدم مانده و كوتاهي

 جبران نمايند، و همچنين بتوانند خود را از مسائل مضر و زيانبار مصون دارند.
رتي بهتر، صحابه بزرگوار (رض) با ايمان به اينكه ذاتي، قرآن را بر انسان نازل به عبا

فرموده كه آگاه به نهان و آشكار اوست، به همين دليل، نهايت تلاش خود را به اين 
هاي آن، به راه راست  داشتند كه با تبعيت ازدستورات آن و رعايت آموزه مصروف مي
 هدايت يابند.

چون بداند كه در قرآن منافع و زيانهاي او آشكار گرديده وهمه بنابراين، انسان 
داند و خود و احوالش را با آن  مسائل براي اوتبيين شده، خود را ملزم به عمل به آن مي

 سازد. منطبق مي
بريم كه بايستي شرايط امروز خويش و تمامي  با اين توضيحات، به اين اصل پي مي

راه و روش آن، هماهنگ سازيم و از هر نوع تلاشي مشكلات آنرا با دستورات دين و 
 كه از احساسات و منافع آني و زودگذر، سرچشمه گرفته باشد، پرهيز نمود.

بنابراين، تا زماني كه به صورت حقيقي و راستين و نه صوري و ظاهري، به قرآن 
رجوع نكرده و افكار خويش را با آن منطبق نسازيم و تمامي برداشتهاي شخصي و 

توان اميدي به وحدت  جامانده از دوران نبرد مسلمانان با يكديگر را رها ننماييم، نميب
5Fمسلمانان، و عمل آنان به دستورات دين و رهايي ايشان داشت

1.« 
كتاب و سنت ... علم و عمل  :شود كه فقه وقايع عبارت است از اكنون، مشخص مي

﴿بيداري و هوشياري ... و  ... هدايت ... فهم و شناخت ... بصيرت و معرفت ...   

   ﴾ ]باشد و سرانجام كارها به سوي خداوند متعال مي« ].۵۳شوری: ال.« 

                                           
 .، تأليف احمد سلام6، ص »في منهجيه الدعوه الاسلاميه المعاصره«كتابِ  -1
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ورِ  فُ يزِ الْغَ زِ هَ إِلاَّ بِااللهَِّ الْعَ وَّ قُ لَ و لاَ وْ حَ لاَ 6Fوَ

. هيچ تغيير و دگرگوني و هيچ قوت و توانايي 1
 نده نيست.جز از جانب پروردگار قوي و بخش

 پرتوي از ارشاد و هدايت قرآن

﴿فرمايد:  االله (جلّ جلاله) مي                   

                     ﴾  :اي «( .]۱۱۰[يوسف

پيغمبر! ياري ما را دور ازخويش مدان. ياري ما به شما نزديك و پيروزيتان حتمي است. 
پيش از اين، پيغمبران متعددي آمدند و به دعوت خود ادامه دادند و دشمن حق و 

اند) تا آنجا كه پيغمبران (از  حقيقت هم به مبارزه خواسته و مقاومت و مخالفت نموده
اند كه (از سوي پيروان  و پيروزي خود) نااميد گشته و گمان برده ايمان آوردن كافران

اند). در اين هنگام ياري ما به  اند (و تنهاي تنها مانده اندك خويش هم) تكذيب شده
سراغ ايشان آمده است (و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته است) و هر كه را 

هيچ مكاني) عذاب ما از سر مردمان  ايم. (بلي! در هيچ زمان و ايم، نجات داده خواسته
اش چنين است اينگونه  در حديثي كه معنيص پيامبر خدا ». گردد گناهكار دفع نمي

قبل از شما، كفّار هر كس را كه به خداوند ايمان داشت، گرفته و او را در « :اند فرموده
كندند اما  و را ميهاي آهنين پوست ا كردند و با شانه گودالي نهاده و با اره دو نيمش مي

گردانيد، سوگند به خداوند، اسلام چنان  ها او را از ايمانش، برنمي باز اين شكنجه
يابد (و مسلمانان به چنان قدرتي برسند) كه هرگاه مسلماني از صنعاء به  گسترش مي

حضرموت سفر نمايد جز از خدا از هيچ كس بيمي ندارد و نسبت به حيوانات خود از 

                                           
. ق)  ه 1412نوشته أبوالحارث الحلبي الاثري، شامگاه روز پنجشنبه كه ده روز از ماه محرم سال ( -1

 باقي مانده.
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كنيد (بلكه بايد منتظر اين فتح بزرگ  اي، باكي ندارد، اما شما تعجيل مي دههيچ گرگ درن
7Fباشيد

1.«( 

                                           
 ).6943صحيح بخاري ( -1





 

 

)1( 
 فقه وقايع و مسائل مستحدث چيست؟

از آنجا كه دانستيم، حيات واقعي أمت، از نظر ثبات و شكوفايي و پيشرفتش وابسته 
ن اين حيات است به ميزان عمل به كتاب و سنت، و برعكس نقصان و اختلال در موازي

واقعي، بامقدار دوري و ناديده انگاشتن دستورات و فرامين آنها، ارتباط تنگاتنگي 
، سبب شده كه از طريق آن صورت واقعي فقه وقايع جديد را آنچنانكه علماي 8F1»دارد

  :اند، بشناسيم گذاري و قواعد آنرا بيان كرده اسلام پايه
9Fعالم بزرگ، إبن قيم جوزي

  :فرمايد ، مي2
توانند به درستي فتوا و حكم صادر كنند مگر اينكه دو  شخص مفتي و قاضي نمي«

 :نوع فهم داشته باشند
درك آن واقعه و مسأله، و علم و شناخت به آن، و بدست آوردن علم واقعي  :نخست

اي كه كاملاً بر آن مسأله احاطه  به آنچه رخ داده با استفاده از قرائن و شواهد به گونه
 .داشته باشد
فهم و دانشي كه در آن واقعه لازم است، و آن دانستن حكم خداوند متعال در  :نوع دوم

آنرا ص آن مورد خاص است كه يا در قرآن كريم آورده شده و يا با واسطه از زبان پيامبر 
 به بندگان ابلاغ فرموده است.

اين  سپس يكي را بر ديگري منطبق كرده است. كسي كه نهايت تلاش خود را براي
مقصود به كار گيرد، دو اجر يا لااقل يكي از دو اجر را از دست نخواهد داد. بنابراين، 

                                           
 )، تأليف شيخ بكر أبوزيد.1/7فقه النوّزال ( -1

 ).1/87إعلام الموقعين ( -2
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كند براي معرفت و شناخت آن واقعه و تحصيل و علم به  عالم، كسي است كه تلاش مي
 ».حكم خداوند متعال و پيامبرش در آن مورد خاص

اهي و اجمالي، خلاصه اي و بدون هيچ كوت روي و مبالغه بدون هيچ زياده :اكنون
شناخت و فهم احكام  :فقه وقايع عبارت است از :بحث در اين مورد آن است كه

و تطبيق و پياده نمودن آن بر وقايع ص خداوند متعال در قرآن يا سنت حضرت پيامبر 
 جديد و مسائل روز.

10Fأبن سريج

ارة هيچ موردي وجود ندارد مگر اينكه خداوند عزّ و جل درب :فرمايد مي 1

   ﴿ :فرمايد آن حكمي دارد، زيرا خداوند متعال مي        ﴾ 

﴿». بيگمان خداوند متعال حسابرس هر چيزي است« ].۸۶[النساء:         

  ﴾  :پايد) را مي خداوند بر هر چيزي چيره است (و هر چيزي« ].۸۵[النساء.« 

اي وجود ندارد كه همينطور بدون حكم رها شده باشد،  و در دنيا هيچ واقعه و مسأله
زيرا تمام آنچه بر روي زمين است، از خوراكي و نوشيدني و پوشاك گرفته تا مسائل 
زناشويي، حتيّ مرافعه و نزاع بين دو نفر و غير آن، موردي وجودندارد كه حكمي براي 

 ».ير اين، عقلاً محال استآن نباشد و غ
معرفت و شناخت مردم، وگرنه فريب و تقلبّ و « :بنابراين از شروط مفتي است

و اين معناي همان قولي است كه از عمر بن خطاب  11F2»نيرنگ بر او چيره خواهد شد

نی« :(رض) نقل شده است كه فرموده دَ عُ ْ بُّ يخَ الخَْ ، وَ لاَ بِّ تُ بِالخَْ  نه خودم«يعني  .»لَسْ

 ».تواند مرا بفريبد فريبكارم و نه كسي مي
اجرا و اعمال اين قول االله (جلَّ جلاله) است كه » فقه وقايع (فقه الواقع)«پس 

﴿فرمايد:  مي                         ﴾  :۱۰۵[النساء.[ 

                                           
 ) آمده است.1/165زركشي (» البحر المحيط«همانگونه كه  -1

 ).1/428، تأليف الحجوي (»الفكر السامي« -2
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را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است) به حق بر تو  ما كتاب (قرآن«
نازل كرديم تا (مشعل راه هدايت باشد و بدان) ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان 

  ﴿و اين قول پروردگار: ». داده است داوري كني           

 ﴾  :دهيم به اينكه) در ميان آنان طبق  و به تو اي پيامبر فرمان مي« ].۴۹[المائده

چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است، و از اميال و آروزههاي ايشان پيروي 
 ».مكن

بدون هيچ تغيير و فريب، بدون هيچ زينت ساختگي و جعلي و بدون هيچ تظاهر و 
 تحريفي!!

هاي فقه مورد بحث شناخت و فهم درست كتاب و  ين پايهبر اين اساس، از نخست
بر شيوه سلف صالح  -نه صرف ادعا و آرزو  –سنت، هم از نظر تطبيق و هم عمل 

نداشته و ص باشد! بنابراين كسي كه آگاهي و دانش درست از قرآن و سنت پيامبر  مي
و علم صحيحي از وقايع  به مقاصد آنها عمل نكرده و ملتزم به احكام اين دو نباشد، فهم

يك خطيبي در يكي از شهرها روي «كنند كه  و مسائل نخواهد داشت، و آنچه نقل مي
منبر رفته و از روي كتابي براي مردم خطبه خوانده، بعد، در پايان دعا كرده براي 
اميرالمؤمنين، سلطان عثماني فلان شخص، كه خدا پادشاهي و تخت او را جاويدان كند 

خبر و ناآگاه به  ، اين عملكرد يك خطيب بي12F1»فرمانروايش را مؤيد فرمايد و سلطنت و
 كتاب و سنت است نه يك عالم هوشيار و داناي خردمند!!

كه بازگرداندن مجد و شكوه از دست رفته اسلام،  :بايستي اينجا به صراحت بگوييم
 پذير نيست. امكانص جز با تبعيت از قرآن و سنت حضرت پيامبر 

﴿                                     

   ﴾  :اين راه من است كه من (مردمان را) با آگاهي  :بگو« ].۱۰۸[يوسف

                                           
 )!64، (ص »اخلاق الداعيه«كتاب  -1
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باشند)، و خدا را منزهّ (از   مي خوانم و پيروان من هم (چنين و بينش به سوي خدا مي
باشم (و كسي و  دانم، ومن از زمره مشركان نمي انباز و نقض و ديگر ناشايست) مي

و تنها علمي كه بصيرت و فهم انسانها را تقويت ». انگارم)، چيزي را شريك خدا نمي
 تواند در احياي اين دعوت مؤثر واقع شود. كند، مي مي

اش، تنها علم به كتاب و سنت است، بنابراين اين  اقعيو علم به معناي حقيقي و و
دو، راه و طريق روشن و مرواريدهاي پاك و خالص هستند، و هيچ فهم و بينشي جز 
فهم و بينش سلف صالح و بزرگان امت، ما را به اين علم نرسانده و ما را از كنه 

سلف صالح،  بخشد، چرا كه طريق هاي اميال نفساني نجات نمي ضميرمان و تاريكي
 باشد. طريق ايمان ... و دريچه اطمينان مي



 

 

)2( 
 »فقه وقايع«احكام ثابت و غير قابل تغيير 

در ميان آيات زيادي از قرآن كريم ودر سنت و » فقه وقايع«م ثابت و غير قابل تغيير احكا
 باشد. بنابراين كسي كه به قواعد كتاب و سنت و نكات پراكنده ميص روش پيامبر خدا 

 و جزئيات آن، » فقه وقايع«مهم و دقيق آنها اشراف و آگاهي داشته باشد، به اصول وكليات
ها و آيات  و دلائل و اعمال آن، احاطه و قدرت خواهد داشت. چراكه كلِّ قرآن كريم؛ سوره

و كلماتش، قصص و احكام آن اعم از اوامر و منهيات آن براي حل و فصل وقايع، و بيان 
دهند و علاج و درمان دردهاي اجتماع و حل معضلات و  ي كه رخ مياحكام حوادث

 مشكلات، نازل شده است.
اكنون چند نمونه از آياتي كه احكام و قواعد ثابت و لايتغير فقه وقايع، در آنها 

  :آوريم برجسته و آشكار است را در اينجا مي

﴿ :فرمايد االله (جلَّ جلاله) مي -                 

                                 

                 ﴾  :و هنگامي كه (خبر) « ].۸۳[النساء

قوت و ضعف، پيروزي و شكست،  :كاري كه موجب نترسيدن يا ترسيدن است (از قبيل
پيمان بستن با اين قبيله و گسستن از آن قبيله) به آنان (يعني منافقان يا مسلمانان ضعيف 

به گوش دشمنان  كنند (و اخبار را رسد، آنرا ميان مردم پخش و پراكنده مي الايمان) مي
و فرماندهان ص رسانند)، اگر اينگونه افراد، سخن گفتن در اين باره را به پيغمبر  مي

شنوند فقط به مسئولان امور گزارش دهند) تنها  خود واگذارند (و خبرهايي كه مي
كنند كه اهل حل و عقدند و آنچه بايست از آن  كساني از اين خبر ايشان اطلاع پيدا مي

گرفت (و شما را به  نمايند، اگر فضل و رحمت خدا، شما را در برنمي م ميدرك و فه
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اطاعت از خود و پيغمبرش، و برگشت امور به پيغمبر و مسئولان كشوري و لشكري 
 ».كرديد كرد) جز اندكي از شما، همه از اهريمن پيروي مي خويش هدايت نمي

 ﴿ :فرمايد پروردگار منزهّ مي -                   

       ﴾  :(كه من برايتان ترسيم و بيان كردم) راه  اين راه« ].۱۵۳[الأنعام

گردد. پس) از آن پيروي كنيد و از  يمستقيم من است (و منتهي به سعادت دو جهان م
ام) پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و)  آن نهي كرده راههاي (باطلي كه شما را از

 ».سازد پراكنده مي

﴿فرمايد:  باز پروردگار بزرگ مي -               

                                

        ﴾  :ام از اينكه پرستش كنم  من نهي شده :بگو« ].۵۶[الأنعام

نمائيد) بگو من از هوي و  خوانيد (و عبادتشان مي آنهائي را كه سواي خدا به فرياد مي
كه (اگر چنين كنم، همچون شما) در آن وقت گمراه كنم،  هوسهاي شما پيروي نمي

 ».يافتگان نخواهم بود شوم و از زمرة راه مي

 ﴿ فرمايد: همچنين حق تعالي مي -             

 ﴾  :د، مگر اينكه يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند ش« ].۱۲۰[البقره

 ».از آئين (تحريف شده و خواستهاي نادرست ايشان) پيروي كني

﴿فرمايد:  خداوند عزّ و جل مي -                       

              ﴾  :اي مؤمنان! « ].۱۳[ممتحنه

گروهي را به دوستي نگيريد كه خدا بر آنان خشمگين است. (چرا كه با حق و حقيقت 
كنند). آن كافران  ورزند و با اسلام سرجنگ دارند، و به فساد و گناه افتخار مي دشمني مي

گردند) از  ه دنيا برنميشوند و ب اند (كه زنده نمي بدان سان كه از مردگان قطع اميد كرده
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اند (و به وجود آن و طبعاً به حساب و كتاب و جزا و سزاي در  آخرت، قطع اميد كرده
 ».آن، ايمان ندارند)

 ﴿فرمايد:  همچنين مي -                       

﴾  :و هر كس كه خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به ياري و دوستي بپذيرد « ].۵۶[المائده

 ترديد حزب االله پيروز است. (از زمره حزب االله است و) بي

 ﴿فرمايد:  در جاي ديگر خداوند متعال مي -            

               ﴾  :مؤمنان نبايد « ].۲۸[آل عمران

مؤمنان را رها كنند و كافران را بجاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه چنين كند (رابطة 
 ».اي) وي را در چيزي از (رحمت) خدا نيست او با خدا گسسته است و بهره

 ﴿فرمايد:  باز حق تعالي مي -                     

                          ﴾ 

را به دوستي نگيريد (و به طريق اولي آنرا  اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان« ].۵۱[المائده: 
به سرپرستي نپذيريد). ايشان برخي دوست برخي ديگرند (و در دشمني با شما يكسان 
و برابرند). هر كس از شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بيگمان 

را (به سوي ايمان)  او از زمرة ايشان بشمار است، و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر
 ».كند هدايت نمي

﴿فرمايد:  همچنين مي -                     

                 ﴾  :ن من و اي مؤمنان! دشمنا« ].۱[الممتحنه

ورزيد،  كنيد و مودت مي دشمنان خويش رابه دوستي نگيرد، شما نسبت ايشان محبت مي
 ».در حالي كه آنان به حق و حقيقتي ايمان ندارند كه براي شما آمده است
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﴿فرمايد:  اي ديگري حق تعالي مي در آيه                   

      ﴾  :و اينها شهرها و آباديهائي هستند (از عاد و ثمود و « ].۵۹[الکهف

ايم و بلكه) موعدي  قوم لوط و امثال ايشان) كه ما (در رساندن عذابشان شتاب ننموده
ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه  ايم و زماني آنها را نابود ساخته براي هلكشان تعيين كرده

 ».دان كرده

﴿فرمايد:  در جاي ديگر مي -                    

        ﴾  :روي  و بي گمان شما را ملت ميانه« ].۱۴۳[البقره

شناسيد،  ط و تعطيلي ميورزيد ونه در آن تفري ايم (نه در دين افراط و غلوي مي كرده
ايد) تا گواهاني  اي از حيوان و فرشته داريد و آميزه حق روح وحق جسم را مراعات مي

بر مردم باشيد ( و بر تفريط ماديگرايان لذائذ جسماني طلب و روحانيت باخته، و بر 
افراط تاركانِ دنيا و ترك لذائذ جسماني كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از 

اي از  جادة اعتدال مشاهده نمائيد) و پيغمبر (نيز) بر شما گواه باشد (تا چنانچه دسته
شما راه او گيردو يا گروهي از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و 

 ».كردار خويش، بر ايشان گواه و حجت باشد)

  ﴿فرمايد:  همچنين مي -                 

﴾  :عزتّ و قدرت از آن خدا و فرستادة او و مؤمنان است و ليكن « ].۸[المنافقون

 ». دانند كنند و) نمي منافقان (اين را درك نمي

 ﴿فرمايد:  نيز مي -                       

                               ﴾ 

گيرد وبه  بيني، پيكر و سيمايشان، تو را مي هنگامي كه ايشان را مي« ].۴[المنافقون: 
اي!) و هنگامي كه  چه انسانهاي با وقار و برازنده  :گويي آورد (و به خود مي شگفت مي

دهي. (با  آيند (به علت حلاوت كلامشان) به سخنانشان گوش فرا مي به سخن درمي
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هائي هستند كه (بر ديوار) تكيه  وجود اين جذبة سيما وگيرايي گفتار) آنان انگار تخته
نور و صفا، نقشهائي  ايمان، هيكلهاي توخالي، درونهاي بي و بيجان  داده شده باشند، (بي

پندارند و هر آوازي را به زيان خويش!  بر در و ديوارها). هر فريادي را بر ضد خود مي
آنان دشمنان بشمارند و از ايشان برحذر باش. خدايشان بكشاد! چگونه (از حق) 

 ».گردند؟!) شوند (و منحرف مي برگردانده مي

﴿فرمايد:  و مي -                           

                     ﴾  :هنگامي كه آنان « ].۴۴[الأنعام

متعظ شده بودند (و آزمون ناداري و و «... فراموش كردند آنچه را كه بدان متذكر 
بيماري كارگر نيفتاد، آزمون ديگري، جهت بيداري ايشان بكار برديم و) درهاي همه 

ور  چيز (از نعمتها) را به رويشان گشوديم تا آنگاه كه (كاملاً در فراخي نعمت غوطه
يشان را شدند و) بدانچه بديشان داده شد، شاد و مسرور گشتند (و باده ثروت و قدرت ا

گرفت و سرمست و مغرور شدند و ناشكري كردند و) ما به ناگاه ايشان را بگرفتيم (و 
به عذاب خود مبتلا كرديم) و آنان مأيوس و متحير ماندند (رو به سوي نجات راه 

 ».نبودند)

﴿فرمايد:  و نيز مي -                       

     ﴾  :هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش « ].۳۶[الأحزاب

داوري كرده باشند (و آنرا مقرر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده 
خدا و رسولش  ايشان بايد تابع ارادة خدا و رسول باشد)، هر كس هم از دستور

 ».گردد سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كاملاً آشكاري مي

 :گويم اكنون مي
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اي است از انبوه آياتي كه در رابطه با موضوع وجود  بايد دانست كه اين آيات، گوشه
13Fدارد

تواند واقعيت روزگار  نه همة آن. ولي به هر حال، هر كسي در آنها تدبر نمايد مي 1
چند كه ظواهر آن گوناگون بوده و أشكال مختلفي به خود گرفته و جامعه خويش را، هر

باشند، بشناسد و آنرا با همان فقه وقايعي كه مسلمانان آرزوي تحقق آنرا دارند، تطبيق 
تواند استثنايي را در  دهد. هر كس كه به جهان مملو از نزاع و آشوب نظري بيفكند نمي

 اين آيات بيابد.
و » كرملين«ها و سازمانهايش نظري بيفكنيم يا به كاخِ  نامهاگر به كاخ سفيد و به بر

م) كه سال سقوط خلافت عثماني و تجزيه  1924فرجام اضمحلال آن و يا به سال (
هاي صفحه  قلمرو سلطنت آن كه بسان پيرمردي مريض و ناتوان شده بود و يا به مهره

شوند، و  انداخته مي كنند و به اين سو و آن سو شطرنج كه به چپ و راست حركت مي
يا اگر به نوع روابطي كه بايستي مابين مسلمانان با همديگر وجود داشته باشد همچنين 

يابيم كه  روابط مابين مسلمانان با غيرمسلمانان و امثال اين قضايا نگاه شود، در مي
 هيچكدام از اين مسائل از دايره شمول اين آيات خارج نيستند.

هاي مختلف با عنواين  مان در طول تاريخ هميشه در سرزمينيا حتيّ نبرد كفر و اي
 شود. مختلف و با ابزارهاي گوناگون تكرار مي

ما مسلمانان، در اين روزگار با دشمنان خدا بينديشيم و آنرا بانبرد   حال اگر به جنگ
 اين«بينيم ... كه  در آغاز دعوتش، مقايسه كنيم، ميص اوليه يهوديان با حضرت پيامبر 

نبرد، جنگي است كه يهود بر ضد اسلام و مسلمانان از همان گذشته دور به راه انداخته 
و هنوز هم از شدت آن كاسته نشده، هر چند كه شكل و ظاهر آن تغيير يافته اما همان 

14Fحقيقت و روشها و طبيعت آن، به جاي خود باقي است

2.« 

                                           
 رجوع به فصل هفتم كتاب بشود كه در آنجا نيز آياتي در همين مضمون آمده است. -1

 ).64 – 1/63» (الضلال« -2
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﴿                              

                                 

               ﴾  :منافقان كسانيند كه « ].۱۴۱[النساء

پايند (و در انتظار آن هستند كه چه وقت به بلايا و مصائب گرفتار  پيوسته شما را مي
مگر جز اين است كه ما با  :گويند آئيد). پس اگر پيروزي و فتحي نصيب شما گرديد، مي

سهيم هستيم و  شما بوده و از جماعت شمائيم؟ (لذا ما هم در غنيمت و دستاورد جنگ،
مگر ما  :گويند بهرة ما را بپردازيد!)؛ و اگر سهمي (از پيروزي) نصيب كافران گرديد، مي

توانستيم (همراه مؤمنان با شما بجنگيم و) بر شما چيره شويم و دست شما  نبوديم كه مي
را از سر مؤمنان كوتاه كنيم؟ (ولي ما رفيق قافله و شريك دزد بوديم و مسلمانان را 

نموديم و پيوسته در تحريك شما عليه  كرديم و براي شما چاپلوسي مي  سرد ميدل
كوشيديم، بنابراين با شما سهيم خواهيم بود). روز قيامت خداوند ميان شما  مسلمانان مي

(مؤمنان و چنين منافقاني) داوري خواهد كرد. و (مادام كه مؤمنان داراي ايمان راستين و 
 ».اشند) هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد كردكردار شايسته و بايسته ب

شود و تغيير  گويم اين سنت الهي است كه هميشه جاري است و تكرار مي مي
 نخواهد كرد:

﴿                    ﴾  :۶۲[الأحزاب.[ 

در مورد پيشينيان (و گذشتگاني هم كه با انبياء خود چنين رفتار اين سنت الهي، «

 ﴿». اند) جاري بوده است و در سنت خدا دگرگوني نخواهي ديد ناهنجاري داشته

      ﴾  :و هرگز نخواهي ديد كه روش خدا تغيير مسير « ].۴۳[فاطر

 ».و جهت دهد

﴿                ﴾  :از طرف (كافران و « ].۴۳[فصلت

شود مگر همان چيزهايي كه قبلاً به پيغمبران  منافقان و جاهلان) چيزي به شما گفته نمي
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هاي ناروائي و سخنان نازيبائي بديشان داده  پيش از تو گفته شده است. (و چنين نسبت
 ».شده است)

هاي فقه وقايع يكي است و قواعد آن پابرجا و ثابت است، هر چند  يهپس اركان و پا
صورتها تغيير كند و اشكال آن متعدد شود، اركان آن و قواعدش به حال خود ثابت و 

 بدون تغيير خواهد بود.
 و هيچ قوت و نيرويي وجود ندارد مگر به ياري پروردگار بزرگ بلندمرتبه.

جود دارد كه به منظور تحقق اين اركان، بايستي به بنابراين، اينجا يك اصل بزرگي و
دقت مورد ملاحظه و عمل قرار گيرد و آن هم، تمركز بر اصول كلي برگرفته از قرآن و 

هايي درآيد كه بتوان هر واقعه و  باشد تا همچون پايه سنت در هر زمان و شرايطي، مي
 ص داد!دهد بر آن بنا كرد و حكم آنرا تشخي اي را كه رخ مي حادثه

اما اينكه منتظر وقوع حوادث باشيم (!) بعد به سراغ آن اصولي، برويم كه جزئيات و 
و اركان و آثار و » فقه وقايع«باشد، اين دور از معناي  احكام آن وقايع مبني بر آن مي

باشد، اين كار در واقع، خود را دستخوش جريانهاي سخت گردباد حوادث  نتايج آن مي
 ت!و مصائب كردن اس

امروز، دعوت اسلامي با وضع و شرايطي، مواجه شده شبيه آنچه  :اكنون بايد بگويم
كه جوامع بشري در آن سالهاي آغازين دعوت داشتند كه حضرت پيامبر (ص)، در ميان 
آن مردم جاهل، حقيقت عقيده و بينش اسلامي را معرفي كرد، مردمي كه با ارزشها و 

نه اينكه فقط از حكومت و شريعت اسلامي  –دند اخلاق اسلامي غريب و نامأنوس بو
هاي صهيونيست و صليبيِ استعمارگر كه  در حال حاضر، هم نظامي –بهره باشند  بي

داراي انواع تجهيزات هستند، با هرگونه دعوت و نشر عقيده اسلامي به مقابله 
ه و نيرنگ، برخواسته و براي نابودي آن از طريقِ نظامي و تجهيزاتشان و با انواع دسيس

اند، اين در حالي است كه، جنبشهاي اسلامي، در اغلب موارد، تمام توان و  به پا خاسته
هاي سياسيِ محدود و محلي، مصروف داشته از جمله:  تلاششان را در جنبشها و فعاليت
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اي و پيماني يا اتفاقي، يا يك مبارزه حزبي، يا توطئه چيني عليه  يك مبارزه اتحاديه
 ر انتخابات.دشمن در ام

هاي اسلامي در حال حاضر كل فعاليتش در اين خلاصه شده كه از  همچنين، جنبش
حكومتها بخواهند، نظام و شريعت اسلامي را در جوامع خود اعمال نمايند، حال آنكه 
ذات و جوهر ملتها از فهم معناي عقيده اسلامي و پايبندي و تعهد نسبت به اخلاق 

 . اسلامي دور افتاده است...
گذاري درست عقيده اسلامي،  پس ناگزير براي اصلاح اين اشكال و پايه

و آن عبارتست از  :بايدجنبشهاي اسلامي، از پايه و اساس آن شروع به عمل نمايند
احياي مفهوم و معناي عقيده اسلامي در قلب و ذهن افراد و تربيت و پرورش صحيح 

اند، و ضايع  هيم بزرگ آنرا پذيرفتهاسلامي كساني كه با آغوش باز، اين دعوت و مفا
نكردن عمر در مسائل سياسي كه اكنون جريان دارد، و قبل از اينكه مردم حقيت اسلام 
را بشناسند و خود خواستار اجراي احكام آن باشند نبايد از طريق بدست گرفتن قدرت، 

15Fنظامي اسلامي را بر مردم تحميل نمود.

1 
انين اسلامي و قضاوت در مسائل بر اساس زيرا كه توفيق تطبيق و اجراي قو«

شريعت اسلام، چيزي نيست كه زود و آسان به ثمر نشيند، چه تحقق آن ممكن نيست 
ها و جوامع يا لااقل بزرگان و خواص آن به فهم درستي از عقيده  مگر اينكه هسته ملت

ز آن، و بينش اسلامي و بعد سيستم و تشكيلات برگرفته از اسلام دست يازند و پس ا
افراد اين جامعه براساس منش و اخلاق ديني، پرورش يابند، هر چند كه امكان دارد، 

 تحقق اين موارد، زمان بسيار و مراحل سختي دربرگيرد.
هاي فقه وقايع همين است  روش درست و اساسي براي تطبيق و اجراي اركان و پايه

 سازد. وجود انسان را تباه مي كه يقيناً بدور از احساسات ناپايدار و هيجاناتي است كه
 بنابراين دعوتگر آگاه، بايستي اين را ابتدا لحاظ نمايد تا رستگار دنيا و آخرت باشد.

                                           
 ).28 – 27سيد قطب، صفحه (» لماذاَ أعَد موني«كتابِ  -1





 

 

)3( 
 سياست (فقه وقايع)

هاي اين فقه و فهم درست آن؛ واجب است شناخت و  بعد از عنايت به اركان و پايه
تا در انجام وظيفه خويش آگاهي، به سياست و خط مشي كه بر دعوتگران لازم است، 

(دعوت) از طريق آن عمل نمايند، حاصل شود و مردم را هم دعوت كنند تا مطابق آن 
  :حركت كنند

لَماَّ « :صقال رسول االلهِ  :قال سعن أبی هريره  ، كُ هم الأنبياءُ كانت بنو إسرائيل تسوسُ

يَكُ  سْ دی، وَ ، و أنّه لانبیَّ من بَعْ لَفهُ نبیٌ ، و يكثُرونهلک نبیٌّ خَ لَفاءُ أْمُ  :قالوا». ونُ خُ  :رنا؟ قالفما تَ

م« ماَّ إستدعاهُ م عَ طُوهم حقَّهم، فإنَّ االلهَّ سائلهُ ، ثمَّ أعْ لِ الأوّ لِ فَ وا بِبَيعهِ الأوَّ فُ 16Fأَوْ

1«. 

بر بني اسرائيل انبياء حكومت « :فرمود صكند كه پيامبر خدا  روايت مي سابوهريره 
شد، اما بعد از  كرد، پيامبر ديگري جانشين آن مي مبر آنها فوت ميكردند و هرگاه پيا مي

 ».آيد، بلكه جانشيناني خواهند آمد كه زياد هستند من پيامبري نمي
به ترتيب با آنها بيعت كنيد و حق آنها را در « :فرماييد؟ فرمود به چه امر مي :پرسيدند

نسبت به حكومتي كه بر شما  تبعيتشان ادا كنيد، و خداوند در روز قيامت، آنها را
 دهد. اند، مورد بازخواست قرار مي كرده

 17F2»دقت و مراقبت نسبت به امور مردم«در تعريف علمي و شرعي آن؛ » سياست«پس 
باشد، و اسلام با تمام فرامينش اعم از آيات و احاديث، اوامر و نواهي، احكام و  مي

 قواعدش براي تحقق همين امر، آمده است.

                                           
 ).1842) و امام مسلم (6/360بخاري ( روايت شده به وسيله امام -1

 ).3/357» (خطط المقريزي«مقايسه شود با  -2
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سازي احكام ثابت و متقن كتاب و سنت بر  مطابق» فقه الواقع«در » تسياس«پس 
گويي  باشد، بدون هيچگونه ابهام و هيچ ضد و نقيض مسائل و وقايع جديد مي

 فريبكارانه.
هيچ گونه شباهتي با آن سياست و خط مشي كه كفّار نيرنگ » سياست شرعي«و اين 

 اند، ندارد. ريزي كرده باز و مشركان پايه
، نيست كه در آن »مكافيليِ«ياست شرعي كه در دعوت اسلامي مدنظر است، سياست و س

 همه چيز بر اساس دروغ، فريب و نيرنگ است.

بازانه و فريبكارانه،  دغل» ديپلماسي«نيست كه مبني بر  18F1»الامير«اين سياست، سياست 
 آميز و واهي باشد! نفاق» بر توكلات«و 

است كه هر كسي بخواهد در ص يقه روشن پيامبر مشي و سياست الهي و طر خط«آن 

19Fنياز نخواهد بود. راه دعوت اسلامي گام بردارد از آن بي

2 
» فقه«براي استنباط و استخراج » وقايع و حوادث«بر » سياست«سازي اين  و مطابق

آن واقعه، واقعة جديد و  :تعامل و ارتباط، دو حالت براي آن ممكن است؛ حالت اول
د كه حكم شرعي آن، از طريق دلايل و براهين واقع و ثابت، معلوم و آشكاري باش

مشخص باشد، پس در اين حالت تا حد امكان بايستي سعي شود كه آن حكم را در 
 مورد آن إعمال و اجرا نمود.

رود و مبني بر  آن حوادث، حوادثي ظني باشد كه امكان وقوع آن مي :حالت دوم
باشد! در مورد چنين وقايعي  بني بر (تخيلات) مياحتمال و ظن و برخي اوقات، م

بايستي از راه احتياط وارد شد ودر حكم آنها بايستي دقت بسيار كرد، چه اينها مانند 
 حوادث نوع اول اساس و قاعده مشخصي ندارند.

                                           
 اسم كتاب ميكافيلي است. -1

آمده است، »! الإنابه«ودر  11، ص »السياسه الشرعيه«از سخنان شيخ الاسلام ابن تيميه در كتابش  -2
 درست آن چيزي باشد كه بيان كردم.
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و بيشتر مسائل سياسي معاصر و اشكال گوناگون آن، تابع اين حوادث ظني و 
 احتمالي است.

ودن اين مسائل نبايستي موجب عدم احتياط و هوشياري و دقت ما در آنها ب اما ظني
رعايت و ملاحظه امور مربوط به «فهميم كه بدون شك  شود، از خلال آنچه گفتيم، مي

تواند آنگونه  بايد از طريق خاصي باشد و يقيناً جز اسلام، هيچ طريق ديگري نمي» امت
 د.كه شايسته است، اين مقصود را تحقق بخش

، و وسيله و ابزار براي  20F1»اسلام«مشي است به مفهوم  بنابراين، اسلام، سياست و خط
رساني نيست! اكنون بايستي اين حقيقت شرعي ثابت را آنچنان بفهميم كه عقل و  اطلاع

بدانيم آنچه از ناحيه دشمنان اسلام در «هوش ما را بيدار و آگاه سازد به اين معني كه 
رسد يا در آينده خواهد  يا بدبختيهايي كه اكنون از آنها به ما ميگذشته به ما رسيده 

رسيد، عامل همه اينها عدم صلاحيت خودمان و كوتاهي و تقصيرمان در امر دين 

﴿باشد،  مي                 ﴾  :آنچه از « ].۳۰[الشوری

 ﴿». ايد ه خاطر كارهائي است كه خود كردهرسد، ب مصائب و بلا به شما مي    

                  ﴾  :و آنچه بلا و بدي (از « ].۷۹[النساء

رسد از خود تو است ( و به سبب قصور  قبيل سختي و بيماري و درد و رنج) به تو مي
 ».اي تكب شدهو گناهي است كه مر

اين در حالي است كه برخي از دعوتگران ديني، پيامد مصائبي كه به مسلمانان 
دانند. حال آنكه  رسد را، به گردن دشمنان اسلام انداخته و آنان را عامل اين بلاها مي مي

چنين بينشي با روش و منهج الهي و طريق نبوي مخالف و مغاير بوده و مفاسد زيادي 
 :داشت به دنبال خواهد

                                           
 ).166، ص (»ي ضوء الكتاب و السنّهالجماعات الإسلاميه ف«كتاب  -1
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اينكه چنين بينشي در تجزيه و تحليل وقايع مخالف است با آنچه در كتاب  :اولاً -1
و سنت آمده، چرا كه خداوند، پيامد شكست خوردن مسلمانان در جنگهاي احد 

دهد، حال آنكه اين هزيمت و شكست در  و حنين را به خودشان نسبت مي
 نتيجه برخورد و فعل كافران بود.

﴿                        

     ﴾  :و در آن هنگام كه آنان را (در آغاز جنگ « ].۵۲[آل عمران

آوردند، خداوند به وعدة خود (كه  احد) با كمك و ياري او از پاي در مي
زبان پيغمبر رفته بود) با شما وفا كرد، تا آنگاه كه سستي كرديد پيروزي بود و بر 

و در امر (ماندن در سنگرها و رها كردن آنجاها) به كشمكش پرداختيد و 
 ...».اختلاف ورزيديد 

﴿                   ﴾  :در « ، ].۲۵[التوبه

حنين (كه به كثرت خود و قلتّ دشمنان مغرور شديد و خداوند شما را جنگ 
در اوائل امر، به خود رها كرد و دشمنان بر شما چيره شدند) بدانگاه كه فزوني 
خودتان، شما را به اعجاب انداخت (و فريفته و مغرورِ انبوه لشكر شديد) ولي 

21Fاز كارتان نگشادند آن لشكريان فراوان اصلاً به كار شما نيامدند ( و گره

1.« 
دوم اينكه چنين برداشتي از مسأله، موجب بزرگ شدن جلوه و قدرت كفّار در  -2

 شود. ذهن مسلمانان شده كه تدريجاً سبب سستي و ضعف آنها مي

                                           
نفر از مسلمانان، و  12000جنگ حنين، در روز شنبه، شانزدهم شوال سال هشتم هجري، ميان  -1

نفر از مشركان كه از قبائل ثقيف و هوازن بودند، اتفاق افتاد، كه عليرغم بيشتر بودن تعداد  4000
در ابتداي جنگ دچار شكست شدند و  سربازان اسلام، مسلمانان بنا به حكمت خداوند متعال

خداوند خواست آنها را متوجه كند كه پيروزي آنها به دست قدرت اوست و كثرت افراد هيچ گاه 
 سبب پيروزي نيست اگر خداوند توفيق عنايت نفرمايد. (مترجم)
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همچنين اين برداشت، مستلزم خالص و پاك به حساب آوردن نفس خودمان  -3
ا فراهم آورديم و استحقاق خواهد شد، به اين معنا كه ما تمام مقدمات پيروزي ر

اش، آن خواهد بود كه  آنرا يافتيم، اما عليرغم آن، كفار بر ما چيره شدند و نتيجه
ورزيم.  متوجه تربيت و پرورش نفس خود نبوده و از محاسبه آن غفلت مي

همانگونه كه نتيجه چنين برداشتي، اين امر بزرگ و خطرناك يعني تشويش و 
 :گمان در

ند متعال به وعده خود كه نصرت و پيروزنمودن مسلمانان بود، در اينكه خداو -4
وفا نكرده و كفار توانستند وعده الهي را (پيروز گردان مسلمانان)، نقض كنند، 

  ﴿فرمايد:  حال آنكه حق تعالي مي         ﴾ 

ست و وعده خداوند حق است، و چه اين را خدا وعده داده ا« ].۱۲۲[النساء: 
 ».كسي در سخن از خداوند راستگوتر است

اين فهم، دليل ضعف ايمان به خداوند متعال و توكل به اوست. و نسبت دادن  -5
رسد به خودشان، به اين معني نيست كه كفّار  بلاها و مصائبي كه به مسلمانان مي

دهند تبرئه سازيم، بلكه  مي و دشمنان اسلام را از آنچه نسبت به مسلمانان انجام
 اين امري جدا است و آن هم امري ديگري است.

پس وقتي كه خداوند منزه، اسباب و عوامل شكست مسلمانان را در جنگ احد بيان 
اند در اين جنگ،  فرمايد، بدان معني نيست كه كفار و مشركين را از آنچه انجام داده مي

22Fتبرئه و پاك سازد

1.« 
قيقي آن است كه؛ فرد مسلمان و دعوتگر، جايگاه خود را بشناسد بنابراين سياست ح

و شئون و امور امت خود را مورد توجه قرار داده و به درستي وقايع و مسائل را بفهمد 
و سرانجام، نزديكان و افرادي را كه نسبت به او احساس همبستگي دارند به مسير حق 

و كذب و تبعيت از اميال و هواهاي نفس الهي دعوت نمايد ... و غير از اين؛ همه دروغ 

                                           
 ).39-38(ص ...» السبيل «كتاب  -1
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باشد. چرا كه اين، مخالفت با هدايت آسماني پروردگار و انحراف از مشي پيامبران و  مي
 باشد. عيب دعوتگران آگاه مي دوري از راه درست و بي

ارزش خسته كنيم و براي وقايع خيالي و  هاي بي اما اينكه ما خود را دنبال سياست
ريزي  اييم، اين همان چيزي است كه دشمنان اسلام براي آن برنامهتكراري تلاش نم

اند تا جوانان مسلمان را از جايگاه واقعي خود دور ساخته و آنها و توجه آنان را از  كرده
 ارزش معطوف كنند ... . وظيفه مهم و اهداف بلندشان منحرف ساخته و به چيزهاي بي



 

 

)4( 
 »فقه وقايع جديد«حكمِ پرداختن به 

يكي از مسائلي كه مورد اتفاق همه علما بوده و براي طالبان علوم اسلامي واضح و 
 :شود روشن است اين است كه معارف اسلامي و واجبات شرعي به دو دسته تقسيم مي

23Fفرض عين و فرض كفايه

1. 
24Fفرمايد  شيخ الاسلام إبن تيميه مي

شكي نيست بر هر شخصي واجب است كه « :2
آورده، ايماني عام و كلي داشته باشد، همچنين اين هم جاي ص ر نسبت به آنچه پيامب

شك نيست كه معرفت و علم تفصيلي و جزئي نسبت به آنچه پيامبر آورده، فرض 
هم به خاطر آن فرستاده ص كفايي است، و اين داخل در امر تبليغي است كه پيامبر 

لم به كتاب و حكمت و شده، و داخل در تدبر و دقت در مفاهيم و احكام قرآن و ع
مراقبت و پايبندي نسبت به قرآن و دعوت به راه راست از روي حكمت، و تذكر و 
اندرز نيكو، و بحث و مجادله به طريق خيرخواهانه و خردمندانه و امثال اين مواردي كه 

 باشد. اينها واجب كفايي بودند به نسبت امت. خداوند بر مسلمانان واجب نموده، مي
واجب عيني است و بر تك تك افراد لازم است، با توجه به توانايي مكلفين اما آنچه 

اند، متفاوت و  و شناخت و درك آنها ونيازهايشان و با توجه به آنچه به آن امر شده
تواند بفهمد،  متنوع است. به اين معني، بر شخصي كه برخي از مسائل علمي را نمي

فهم و درك آنرا دارد، علم حاصل  واجب نيست كه همچو شخص ديگري كه توانايي
                                           

ع امت (من حديث المجموع) واجب فرض كفايه : آن دسته از واجبات شرعي است كه بر مجمو -1
است و اگر برخي از امت آنرا انجام دهند، تكليف از ديگر افراد ساقط وگرنه همه گناهكار خواهند 
بود. مثال آن مثل : امر به معروف و نهي از نكر است. فرض عين : آن قسمت از واجبات است كه بر 

ا انجام ندهد در پيشگاه خداوند تك تك افراد مكلف واجب است و اگر شخص مكلف شخصاً آنر
 گناهبار و مورد بازخواست خواهد بود مثل، نمازهاي واجب. (مترجم).

 ).3/312» (مجموع الفتاوي« -2
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كند، واجب است كه به طور  شنود و فهم مي كند. و بر كسي كه نصوص و احكام را مي
جزئي و تفصيلي نسبت به آنها علم داشته باشد حال آنكه همين امر بر فرد ديگري كه 
قادر به شنيدن و درك آن نيست واجب نيست. همچنين بر شخص مفتي و محدث و 

 ».اهل بحث است چيزهايي واجب است كه بر افراد ديگر واجب نيستكسي كه 
پرسم، در كداميك از اين دو  اكنون كه اين تقسيم علمي شرعي را ديديد، از شما مي

باشد نه صورت  نوع واجبات، فقه مدنظر ما داراي صورت و شكلي واقعي خود مي
 خيالي و وهمي؟

فقه (فقه وقايع جديد) ، تنها بر آن  جاي ترديد نيست نزد اهل نظر و علما كه اين
دسته از افراد امت واجب است كه در هر زماني، حقايقي را كه نتيجه تحقيقات و 

كنند،  گويند، براي امت بيان مي بيداريشان نسبت به آنچه دشمنان اسلام بر ضد اسلام مي
زم كرده و اين صرفاً به خاطر اين است كه نسبت به افراد اين امت دقت و احتياط لا

 باشند نه به خاطر برانگيختن احساسات و عواطف يا تخليه شور و هيجانات نفس ...!!
اهل اجتهاد و نظر باشد بايستي به درجه بالايي از آگاهي و فهم » فقه«و كسي كه در 

هاي غلط  رساني ها و افتراهايي كه در فصل ششم ذكر شده، و اطلاع رسيده باشد تا شايعه
 مبهم و پوشيده نماند.و نادرست بر او 

شنود بدون آگاهي و فهم، ترديد  درك و نابالغ باشد كه در آنچه مي نه همچو طفلي بي
اند، چنين  فرو رفته» فقه وقايع«كند، همانگونه كه اكنون براي بسياري از كساني كه در 

 است، بدون اينكه صلاحيت و شناختي در اين مورد داشته باشند!!
به وجود آمده » فقه وقايع«بزرگي كه در اين اواخر نسبت به  بنابراين ترس و وحشت

هيچ بهره و نصيبي از روشمندي ندارد! و اعتراض شديدي كه دعوتگران و مدعيان 
اند، در واقع هيچ اساس و  همين فقه مورد بحث عليه علما و طالبان علم به راه انداخته

 اعتباري ندارد!
آگاهي تام داشته و به اوضاع و » فقه وقايع«به كنند كه  زيرا اين دعوتگران گمان مي

هاي سياسي  كننده) ديگران از نيرنگ بازي احوال شرق و غرب آشنا و برحذركننده (آگاه
اند. پس با چه دليل و توجيهي به  باشند، بنابراين آنها فرض كفايه را اقامه و اجرا كرده مي

 كنند؟! ديگران اعتراض كرده و انكارشان مي
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﴿        ﴾  :چه چيزتان شده است، چگونه داوري « ].۱۵۴[الصافات
 ».گوئيد؟ فهميد چه مي كنيد؟ (هيچ مي مي

كند كه بعضي از علماي بزرگ و برجسته بعد از  بنابراين وظيفه شرعي، ايجاب مي
لهي، براي معرفت و شناخت وسيع و دقيق نسبت به احكام شرعي و اقسام اوامر و نواهي ا

مطالعه و تحقيق در مورد وقايع تخصص پيدا كند تا آنچه را كه اولويت و رجحان دارد از 
 غير آن متمايز و جدا سازند!

 :اكنون بايستي گفت
فقه وقايع و «بودن به  همانا، ملامت و سرزنش همديگر با عبارتي همچو، ناآگاه

وقعيت امت و آنچه بايستي غفلت و كوتاهي نسبت به وقايع و م«، يا » مسائل جديد
انصافي و دور از واقعيت  ، غالباً خطا و بي»ريزي كرد براي امت انديشيد و برنامه

 باشد... . مي
توان اين غفلت و آن فقه و درك  اي كه با آن مي زيرا بايستي پرسيد، معيار و ضابطه

راني و را فهميد، چه چيز است؟ آيا فقط نوشتن مقالات و برپايي سمينارها و سخن
 آوري كتابها و مجلّات است؟! جمع

 براستي كه بعيد است، چنين باشد.
سرو صدا و مستمر است و در جزئيات با كتاب و سنت  در واقع تلاشي كه آرام و بي

مطابقت دارد به مراتب از قيل و قال و جار و جنجال تبليغات و كنفرانسهايي كه غالباً از 
 ، بهتر است.گيرد اميال شخصي افراد سرچشمه مي

 :گويد همچنان كه شاعر مي
ــــيراً  ــــا زئ ــــد أكثره ــــعاف الأش  ض

 

 و اصرمهــــــا اللــــــواتی لاتزيــــــر 
 

تـر اســت      اـن بيشـ يـران ضــعيف نعــره و غرششـ  شـ
 

ــوي، از خــود غرشــي نشـاـن نمــي   ــد. ليــك شـيـران ق  دهن
 





 

 

)5( 
 (فقه وقايع)

 شود و حقيقت و واقعيت آن بين تصوري كه از آن مي
هاي روشمنديِ فقه نشان داده شد و هياهوي  يم و نشانهبه طور آشكار و واضح علا

عواطف و احساسات آرام شد و چراغ كتاب و سنت درخشيد و مناره تدبر و تعقل 
 رفعت يافت.

دانستيم كه حقيقت فقه واقعي بدون هيچ تظاهر و رياكاري و دستكاري عبارت بود 
 يرت.سازي احكام شرع بر فرد و جامعه از روي علم و بص از مطابق

حقيقت فقه وقايع، اجراي احكام با جديت، به صورت دوستي و نزديكي و عداوت 
 باشد. و دوري، با برخي ديگر و گرفتن و بخشش همه به خاطر رضاي خدا مي

شناسيم و حركت در  تطبيق احكام شرعي است كه مي :همچنين فقه وقايع در حقيقت
ر از هرگونه تعصب و هيجان و مسير هدايت از روي خرد و با تأنيّ و آرامش بدو

» فقه واقعي«احساساتي كه انسان را مسير درست و واقعي منحرف و دور سازد. حقيقت 
شناخت منزلت نفس، و آگاهي درست و كامل از احكام شرع بدور از هرگونه تعدي و 

 باشد. تجاوز از حد و مرز آن، مي
يا كينه و خشمش را از  ، آن است كه انسان دوستي و محبتش،»فقه واقعي«حقيقت 

سازي، به خاطر خدا باشد و در اين  اي، بدون هيچگونه ابهام و گمراه كسي يا عقيده
 زمينه به طور كامل و دقيق از شيوه سلف صالح تبعيت نمايد.

، عبارت از دعوت عالمانه و خردمندانه به سوي خدا، به صورت »فقه واقعي«حقيقت 
گرايي و  لوص نيت بدور از هر گونه انگيزه حزببرادري ديني و از روي پاكي و خ

 باشد. آميز، مي انحراف
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كنند كه آنها فقه  برند و گمان مي كه برخي با آن به سر مي» تصورات و خيالاتي«اما 
باشند (!) ، ناشي از  آنها مي» اين فقه«وقايع جديد را درست فهميده و دعوتگران واقعيِ 

هاي  ، پيگيري آژانس»فقه مورد نظر ما«ي اصليِ ها كنند، پايه آن است كه فكر مي
 خبرگزاري جهاني و مطالعه آثار و كتابهاي انديشمندان غربي است!

است كه بايستي مسلمانان به صورت واقعي و آگاهانه » فقه واقعي«اما آيا، اين همان 
 آنرا در زندگي و حيات خود به كار گيرند؟

هاي يادبود و  جشن«و » ذهني«مسائل  آيا برپايي جلسات و سمينارها در مورد
هايِ فقه  و چاپ مجله و مقالات در مورد موضوعات روز، علايم و نشانه» سخنراني

 باشند.؟ وقايع و مسائل جديد، مي
و » صداي آمريكا«و » مونت كارلو«آيا قاعده و ضابطة فقه وقايع، گوش دادن به 

 ؟باشد مي» اينجا لندن است«
قدرت و نفوذ «و » سلطه آمريكا«و » سقوط كمونيسم«از  بودن آيا آگاه و مطلع

 باشد؟ ، جزو اساس و اركان، فقه وقايع و مسائل جديد مي»ها يهودي
و تعاملِ » جنگ ستارگان«و رموزِ » نظام عالم جديد«آيا دانش و آگاهي به خاموشيِ 

 ، جزء هسته اصلي فقه وقايع است؟»پروستريكا«
قوميت «و أسرار واقعي » وحدت اروپا«أسباب و عللِ آيا تحقيق و مطالعه در مورد 

 باشد؟! از اركان اساسي فقه حوادث جديد مي» سكولار«و اهداف » عربي
، از رموز اصلي »اعتصاب«يا » هاي خياباني پيمايي راه«يا » تظاهرات«آيا راه انداختن 
 فقه واقعي هستند؟ 

سرزمين «و »(!) ه فلسطينقضي«آيا خود را خسته و هلاك نمودن دنبال جريانات 
 هاي اصلي فقه واقعي است؟! ها، از پايه و آيا ميزگردها و كنفرانس»(!) خاورميانه

هاي  آيا مشاركت و همياري در پارلمان و مجلس و واردشدن در شهرداري، از نشانه
 بارز اين فقه مورد نظر ما است؟
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فيلسوفان و «و طرز تفكرّ  »سازمان امنيت«و تصميمات » پنتاگون«آيا اطلاع از طرحهاي 
 ، جزو مسائل مهم فقه وقايع جديد هستند؟!»دانشمندان صهيونيست

، و خواندن » تايم«و آگاهي از » نيوزيك«هاي فقه مورد بحث خواندن  آيا پايه
 از اركان فقه وقايع است؟» ديرشبيگل«

نها كنيم از هر نظر كامل ودرست بوده و ت آيا چنين فقهي كه در موردش بحث مي
 است؟!»(!) حقوق انساني«و اجراي » آزادي و دموكراسي«نقض آن، مطالبه و درخواست 

 عيب است خداوند بلندمرتبه ... . پاك و بي
ها ... اصطلاحات ... طرح و نقشه ...  اين همه اسم ... صورت و شكل .... افكار و بينش

 ... حوادث ... رخدادها ... تغيير و تحولات ... برداشت و تصورات
 اما بعد چه؟!

آن «آيا هر زمان خود را به شكل سخنوران سياستمدار جهاني درآورديم، آنگاه، 
را كه براي ما در نظر گرفته، خواهيم فهميد و در وجود ما تحقق پيدا خواهد » واقعيتي

 كرد؟!
 همة اين صورتها، خيال و تصورات شخص واحدي است!

 و مفهوم است! و همة اين اسمها، صورت خارجي يك معنا
 و همة اين اصوات، صداي يك موجود واحد است!

 العمل يك رأي و انديشه واحد است! ها و طرحها، بازتاب و عكس و تمامي اين نقشه

﴿                                
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                               ﴾  :الزخرف]

۴۳-۳۶.[ 
سازيم و چنين  هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود، اهريمني را مأمور او مي«

ين اين گروه سازد) * شياط گردد (و گمراه و سرگشته مي اهريمني همواره همدم وي مي
آرايند كه) گمان  اي گمراهي را در نظرشان مي دارند و (به گونه را از ياد خدا باز مي

يافتگان حقيقي هستند * تا آنگاه كه چنين كسي (همراه با چنان  كنند، ايشان راه مي
كند و نادمانه)  انگيز مي آيد، (رو به اين همنشين نفرت اهريمني، در قيامت) به پيش ما مي

كاشكي! ميان من و ميان تو، به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود! (اي واي  :گويد مي
من!) چه همنشين و همدم بدي است! * هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودي 

ايد، و حق اين است كه همگي در عذاب دوزخ  بخشد، چرا كه شما ستم كرده نمي
گوش كران برساني؟ و يا اينكه كوران  تواني سخن خود را به مشترك باشيد* آيا تو مي

و كساني را كه در گمراهي آشكاري هستند، رهنمون گرداني * هر گاه ترا بميرانيم و از 
ميان برداريم (و ناظر بر مجازات ايشان نباشي) قطعاً ما از آنان انتقام خواهيم گرفت (و 

عذاب بديشان وعده  به مجازاتشان خواهيم رساند) * يا (اگر زنده بماني) آنچه را از
ايم، به تو نشان خواهيم داد، زيرا ما بر آنان مسلط و توانائيم * محكم چنگ بزن  داده

بدان چيزي كه به تو وحي شده است. چرا كه تو قطعاً بر راه راست قرار داري * و 
قرآن مايه بيداري تو و قوم تو است، و از شما (دربارة اين برنامه الهي) پرسيده خواهد 

 .»شد
هاي رشد و سخن بجا و  اين است روش ... و طريق صحيح و اين است نشانه

 ارزشمند و درست.

﴿                      ﴾ ]:اي موسي!) «( ].۱۶طه

ر نداشته و از نبايد ترا (از ايمان به قيامت و آمادگي براي) آن بازدارد كسي كه بدان باو
 ».نمايد، كه هلاك خواهي شد هوي و هوس خويش پيروي مي
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اي كه براي هر دعوتگر مسلمان عليرغم اختلاف  بر اين اساس، نصيحت و پند دلسوزانه
به وقايع و مسائل جاري و «و تفاوت در شيوه دعوتشان لازم است، آن است كه 

معطوف نكنند، كه آنچه را مهم و  توجه خود رامانورهاي حزبي و سياسي، آنگونه ذهن و 
تري پيش روي دارند كه طولش بيشتر و  اصل است به فراموشي سپارند، آنها ميدان وسيع

سير و حركت در آن سخت و مدت بيشتري زمان خواهد برد، و آن عرصه بپاخاستن براي 
 –ا باشد، ت تحكيم عقيده و ارزشهاي ديني و اخلاق و سنتهاي اسلامي در بطن جوامع مي

خداوند متعال امكان برپايي حكومت و نظام  –پس از تلاش طولاني و صبر بر مشكلات 
25Fاسلامي را ميسر گرداند

1.« 

﴿                         ﴾ ] :آل عمران

ارشان) بردباري كنيد و (از دوستي با ايشان) بپرهيزيد، و اگر (در برابر اذيت و آز« ].۱۲۰
رساند، (چه) شكي نيست  گري (و دشمنانگي خائنانة) آنان به شما هيچ زياني نمي حيله

هاي خائنانه ونيرنگهاي  دهند احاطه دارد (و قادر به دفع نقشه خداوند بر آنچه انجام مي
 اهريمنانة ايشان از شماست).

                                           
 )، سيد قطب.70(ص » لماذا أعدموني« -1





 

 

)6( 
 الات فهم نادرست (فقه وقايع)پيامدها و إشك

هاي اصلي آن خطرات  و شناخت حقيقت و پايه» فقه وقايع جديد«اشتباه در فهم درست 
ناخوشايندي در پي خواهد داشت و پيامدهايش بسيار ناگوار خواهد بود، كه چند نمونه از 

  :يمكن ذكر مي –البته نه به صورت ترتيبي و پشت سر هم  –بار آنرا  پيامدهاي تأسف

 تصوف مدرن و جديد :اول
فقهاي مسائل «و آن به صورت تقسيم دين و علماي آن، و شرع و فقهاي آن به 

 ظاهر شده است.»!! هاي شرع فقه«(!) و »جديد
ترين مواردي است كه گروهها و احزاب و دعوتگران و  و اين تقسيم از خطرناك

ت شده و آنان را از علماي بانيان آنها مشخص نموده كه سرانجام موجب هلاكت ام
گرداند، و اين اصطلاح از جهات چندي بسيار شبيه  راستين آن يعني علماي شرع دور مي
 صوفيه يعني عبارت از  :باشد مي»! عالمِ به شريعت«و »! عالم به حقيقت«به اين عبارت

م جمله اينكه، سبب فاصله انداختن بين مردم و علماي شريعت، و ادعاي نوعي از عل
 اند. بهره شود كه علماي شريعت، به آن دست نيازيده و از آن بي مي

البته اين چيزي نيست جز إدركات و احساسات اين جنبشها! و آراء و تصورات و 
نگريشان كه سرانجام بدون آنكه امكان دستيابي به آن باشد موجب  نظرات آينده

چون  تسليم محض و قبول بي اي جز سرگشتگي و پريشاني افكار پيروان آن شده و چاره
 و چراي آنرا نخواهند داشت!!
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متصوفه براي دور ساختن مردم از كتاب و سنت و به بند كشيدن و تسخير قوه 
26Fاي جز اين نداشتند دهي آن، چاره گيري از اقتدار و جهت ادركشان و بهره

و1
27F

2.« 
 علماي حقيقي ... علماي شرعي!!

 اي شرععلماي (وقايع مستحدث و جديد) ... علم
ترقّي  :غربي جديد است، اما در قالبي ديگر» مدرنِ«و اين، دقيقاً، همان اصطلاح 

 خواهان ... ارتجاعيون پس چه خواهد شد؟
سپس نتيجه آن، جدا ساختن مردم از اصالتشان، و از ريشه بركندن آنها از پايه و بنيان 

عجيب و غريب براي  باشد! و اين همان خطر فاجعه انگيزي است كه فقه نادرست و مي
ما آن است كه به عنوان واقعيت و حقيقت بر   وقايع و حوادث تراوش نموده و نگراني

مردم متشبه شده و آنان را به اشتباه اندازد. و اين امر موجب لكه دار شدن واقعيت فقه 
 شود. مي

 تقليد در شكل و قالبي جديد :دوم
نوشته و در آن، صورتهايي از اختلاف بين اي  يكي از برادران الجزايري براي من نامه

 دعوتگران آنجا و آثار مخربّ و زيانبار آنرا ذكر كرده است.
  :اش چنين آورده او در نامه

                                           
 ، تأليف عتيبي با اندكي تغيير.32، ص »الطليعه في براءه اهل السنّه« -1

را در مذمت متصوفه ذكر نموده، تا حدي افراط نموده چرا كه  البته مؤلف كتابي كه اين قسمت -2
متصوفه گرچه شيوه عملكردشان نادرست بوده و در مواردي مخالفت صريح با كتاب و سنت دارد 
اما هدفشان (پناه بر خدا) دور ساختن مردم از كتاب و سنت نبوده و اشكال آنها، جهل به طريق 

بايست به اين مطلب  باشد و مؤلف مي متعدد ديگري مي درست عمل به كتاب و سنت و موارد
 كرد. (مترجم). تصريح مي
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و نتايج سوء و زيانبار طرفداري از جدايي و اختلاف، و منحرف شدن از طريق علما «
ت كرده و از و ناسزاگويي آنها و رد نمودن دعوت كساني كه به كتاب و سنت دعو

 دانيد! گرايي بيزار و متنفرّند را مي حزب
تو « :گويند ها (!) دليلي براي كارهايشان ندارند جز اين سخن، كه مي و اين بيچاره

 »!داناتري از فلاني؟
و همين سخنشان نزد ما به صورت بتي درآمده است، و هر گاه با يكي از آنها بحث 

آيا « :گويد كشد و مي كني، نعره مي مطلع ميص ر كني و او را از روش واقعي پيامب مي
 »!داني؟ اين چيزي است كه فلاني ندانسته و تو مي

باشد، دقت كردم تا ببينم اسباب و عوامل آن  وقتي كه اين، وضع و حال ما مي
چيست، بعد از اندكي تأمل فهميدم كه سبب آن، تنها جهل به احكام خداوند متعال است 

.«... 
 ين قسمت نامه اين برادر الجزايري بود، خدا سربلند و مؤيدش گرداند.اين، مهمتر

شما، از لابلاي جملات اين برادر گرامي، تأسف و حسرت آشكار وي را نسبت به 
بيني، حال آنكه با گفتار خود گمان و زعمشان  حال اين مقلدين مدرن و جديد (!) مي
حوالشان حاكي از آن است كه مقلدّي اند، اما ا اين است كه تقليد را ترك و رها ساخته

 باشند!! كامل و صرف مي
و اين مقلدّين، در واقع، با اين رفتارشان، حالت (شيخ و مريد) را به نمايش 

گذارند اما به فرض اينكه آن شخص محل تقليدشان را هم قبول داشته و از تقليد او  مي
فرود نياورده و تسليمش  خشنود باشند، همانند مريد درمقابل مقام و منزلت او سر

 شوند. نمي
شود اما به  و اين صورت از تقليد در ساير نواحي اسلامي ديگر نيز تكرار مي

 هاي متفاوت و مشخصات جداگانه و متمايز از همديگر. شيوه
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فقيه «اما همگي آنها در يك امر مشتركند و آن تربيت كوركورانه آنها در قبول قول 
 »!.باشد مي» فقيه شرع«نظر و قول  و نپذيرفتن و رد» واقعي

 كنند بدون هيچ قيد و شرطي!! ... و به اين صورت ... تقليد مي

و افكار و تصوراتي در ذهن اينها كاشته شده كه محتوا و مفادشان اين است كه همة 
ميلادي، براي سلطنت  21فقهاي شرع بر طريق و مشي آن خطيبي هستند كه در قرن 

 كند!! تبليغ مي خلافت عثماني دعوت و
و اين بزرگان، در محتواي كتابهاي خود غرق شده و درهاي تدبر و تفكر را به روي 

ها و صفحات مكتوباتشان آنها را از درك وقايع و حقايق باز  اند، و نوشته خويش بسته
 داشته است!!

 شناسند!! فهمند و نه حقيقت و واقعيات را مي نه سياست را مي
شود با دقت تمام دنبال  تمام آنچه را كه از (سي.إن.إن) پخش مي گرايان اما واقعيت

و دستيابي » ها روزنامه«آوري  هاي (گارديان) را خوانده! و نسبت به جمع كرده و روزنامه
تفسير و تحليل «و پيگيري » هاي علمي ها و گزارش رساله«و خواندن » مقالات«به 

 مندند.  بسيار حريص و علاقه» موضوعات
 كجا و آنها كجا!  اينها

اينها، عين بلا و مصيبت هستند، در واقع آن امري است كه خردها را از شريعت و 
كشاند در واقع، علما و فقها،  قواعد آن دور كرده و به سوي نابودي و گمراهي مي

 سازندگان و خدمتگزاران امت و بانيان و سازندگان نسلها هستند. 

 با همديگر و اشتباه مردم در شناخت آنها آميختگي سخنرانان و علماء :سوم
شود به اينكه مردم، احكام  و اين آميختگي زشت و تأسف باري است كه منجر مي

 شرعي را از كسي دريافت كنند و بپذيرند كه شايستگي و اهليت آنرا ندارد. 
» اي مجله«يا خواندن » گزارش اخبار«چرا كه سخنران و واعظ واقعي، بعد از شنيدن 

، بالاي منبر رفته، و همچو رعد و برق »به تلويزيون«يا » اي روزنامه«ا نگاه به ي
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شود به خشم آمده  درخشد و از ياوه گوييها و اخبار نادرستي كه براي مردم پخش مي مي
و با خلاصه نمودن مجموعه مطالبي كه خوانده يا شنيده در چند جمله، بطلان و ضعف 

 سازد!  آنها را بر ملا مي
ين شيوه، موافق و مورد خوشايند شور و هيجان جوانان بوده، و نشاط و و ا

 كند!  جوانمردي و غيرت عواطف تيزهوشان و فهيمان را به خود مشغول مي
لكن، دقت كن كه اين سخنران چگونه با اين كلمات و جملات شورانگيزش، 

ن آنان و كند و چه طور شور و هيجا احساس و عواطف خود و جوانان را تخليه مي
 آورد! غيرتشان را به جوش مي

شود كه اين سخنران در ذهن اين جوانان، به عنوان  اين اشتباه و آميختگي موجب مي
عالمي تلقي شود كه هيچ كسي در فصاحت و سخنوري، و در شيرين زباني، توضيح و 

و توان كسي را با ا بيان زيبا و در صحت و درستي انتظاراتش، ياراي او نيست و نمي
 مقايسه كرد.

 و او در واقع سخنراني است كه جز .... نيست! 
كسي كه سالهاي طولاني عمرش  –اما آن عالمي كه وارث و جانشين پيامبران است 

را در تحقيق و مطالعه كتاب و سنت و فراگيري درست احكام آنها و شناخت 
پاك شده و قدر و او به تدريج از ذهن و قلب و جوانان  نام –مفاهيمشان سپري نموده 

 رود، تنها به خاطر تهمت و افترايي كه دور از واقعيت بوده!!  منزلتش از بين مي
اعتباري آنرا  و اين همان باطلي است كه چيزي در مقابلش نيست تا بطلان و بي

 هويدا سازد. 

 ارتباط و پيوند مردم با كساني كه شايستگي و صلاحيت ندارند :چهارم
مسلّمِ آميختگي و اختلاط ناخوشايندي است كه در مورد قبلي به آن  اين نتيجه قطعي و

دارد  شود كه پيروان آنرا وامي اشاره كرديم. و منجر به بدبختي بزرگ و خطرهولناكي مي
تا تعامل و ارتباطشان، تنها، با ظواهر كتاب و سنت بوده و از مفاهيم و معاني آن باز 
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شود كه اين پيروان به سيل و  همچنين سبب مي – همانگونه كه پيشينيان بودند –مانند 
باشد، اعتماد و  موج الهامات و برداشتهاي آن شخصي كه آگاه و عالم به حركت مي

اطمينان كرده و خود را با تمام وجود به او سپارند، همانگونه كه صوفي سالك نيز تعامل 
اش، به خاطر ترس  يو ارتباطش با ظواهر كتاب و سنت چنين بوده و در فهم مسائل دين

كند، به علماي حقيقت اعتماد كرده و آنها را ملاك عمل قرار  از انحرافي كه تصورش مي
 دهد!! مي

پس در اين حالت، ميان مردم و اتصال و پيوندشان با كساني كه عالم به كتاب و سنت 
هستند، و تعامل و ارتباطشان با ظاهر شريعت، از طريق روشها و وسائل جديدي است 

و اين، همان تلبيس  ،28F1»شود شوند فاصله انداخته مي يكه با تغيير زمان دگرگون و متنوع م
 سازي شيطان است.  و گمراه

 برتري و چيره شدن جانب سياسي مدرن بر شرع :پنجم
را به صورت تصور و توهي » فقه واقعي«اين هم، نتيجه طبيعي حال كساني است كه امر 

 دهند.  جلوه مي كه شرح داديم، بزرگ و عظيم
 ،بيني كه جانب سياست (مدرن)، قلمروي وسيع و حجم زيادي از امر دعوت را مي

29Fاستدر بر گرفته اي كه اسلام براي آن تعيين كرده  بسيار بيشتر از محدوده

2. 
هاي رياكارانه جديد  و اين جانب (جانب سياسي) كه با نيرنگهاي سياسي و خدعه

وت به سوي خداوند منزه و پاك، عليرغم آنكه دعوتي شكلي به خود گرفته بر جانب دع

 ﴿باشد، چيره شده است.  درست و هماهنگ با فطرت انسان و پاك و خالص مي

                                       

                                           
 با اندكي دخل و تصرف.  – 33(ص » الطليعه« -1

) تأليف 104- 103(ص  »منهج الانبياء في الدعوه إلي االله فيه الحكمه و العقل«مقايسه شود با  -2
 شيخ ربيع بن هادي. 
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﴾  :من است كه من (مردمان را) با آگاهي و بينش به اين راه  :بگو« ].۱۰۸[يوسف
باشند) و خدا را منزه (از انبار و نقص و  خوانم و پيروان من هم (چنين مي سوي خدا مي

باشم (و كسي و چيزي را شريك  دانم و من از زمرة مشركان نمي ديگر ناشايست) مي
 ». انگارم) خدا نمي

 صو لزوم كاهش اهميت امر توحيد و سنت پيامبرضرورت  :ششم
هاي سياسي و نظريات و آراء جنبش و  ما به نسبت كسي كه بحث  ترس و نگراني

ها، عقل او را تسخير نموده، آن است كه واقعيت امر را بر خلاف حقيقت آن  حركت
  :بفهمد

و جاهلي كه خود را به نگراني ما نسبت به چنين كسي اين است كه، قول اشخاص نادان 
اينها همه حرف مفت و «زنند، بر زبانش جاري شود(!) و با سخناني همچو؛  ناداني مي

به مقابله كساني »!! آنچه كه اصل و حقيقت است عنايت داشته باشيد«به »! گويي است گزافه
 زد. كنند، بپردا ميص كه دعوت به توحيد و يكتاپرستي و پايبندي نسبت به سنتّ پيامبر 

ها  ظاهر سازي«آيد:  بايستي توجه كرد كه آنچه نزد آنها اصل و واقعيت به حساب مي
اهل سياست و آراء و نظريات » هاي سازي دسيسه«ها و  از جانب غربي» و تحريف حقايق

 باشد.  هاي اهل رأي مي انديشمندان و نوشته
 و اين، واقعاً، تقسيم بسيار ناعادلانه ايست!!

 به وسائل اطّلاع رساني فاسد و مخربّاعتماد  :هفتم
باشند، چه آنهايي كه در مشرق زمين و خاور  فرقي ندارند، چه آنهايي كه در غرب مي

ميانه هستند، و اين اعتماد موجب بزرگ نمودن شرايط آنان و تأييد سخنانشان، خواهد 
 شد. 

ستگو را حتي خبر شخص مسلمان را –خدا رحتمشان كند  –اما علماي گذشتة ما 
اند، چه رسد به شخص كافري كه سرستيز و  اگر عادل و ضابط نبوده باشد، قبول نكرده

 عداوت با اسلام داشته باشد!! 
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چنين اعتمادي، پيامد منفي و ناگواري نسبت به علم شرعي خواهد داشت كه اثر آن 
 به صورت كاهش اطمينان فرد نسبت به علم شرعي، مشاهده خواهد شد!!

تر آن، ايجاد ترس و وحشت در قلب و وجود مسلمانان  تر و تاريك عپيامد فجي
 باشد.  نسبت به دشمنان اسلام مي
هايشان، و  و سلاح» تجهيزات«غربيها و » نگرش و فهم«وسائل و ادواتشان، 

گر خواهد شد. اينها،  در نظر مسلمانان، بزرگ و مهم، جلوه» طرحهايشان«و » ها برنامه«
ف ... و فروتني و انقياد و تسليم در مقابل قدرت و توان آنها (كه همه، سستي ... و ضع

 كاري هم از پيش نخواهد برد)، در پي خواهد داشت!! 
در واقع، غالب اين موارد، صرفاً از باب تبليغات سياسي و اطلاع رساني جهت 

 باشد!!  ترساندن دشمنان و نابودكردن هم پيمانانشان مي
و روح آن معجزه إلهي (قرآن) است كه خداوند متعال به  تمامي اينها، تغيير حقيقت

ارزاني داشته ص عنوان بشارت و مژده به مؤمنان، و هشدار به كافران، به پيامبر اكرم 
بِ « :شده است عْ تُ بِالرُّ    ». شدم من با ترساندن دشمنانم پيروز«؛ 30F1»نُصرِ

رجحـان دارنـد و   بين چيزهايي كه اولويـت و   شتنعدم تفكيك و فرق گذا :هشتم
 دقتي در شرعيات غفلت و بي

شروع كردن از آن چيزهايي است كه در «چرا كه از مهمترين شروط يك دعوت صحيح، 
درجه اول اهميت قرار دارند؛ به اين صورت كه نخست با امر كردن به اخلاص داشتن 
در عبادات و نهي از شريك قائل شدن براي ذات حق، دعوت به اصلاح و تهذيب 

قيده نمايد، بعد امر به بپاداشتن نماز و دادن زكات و انجام ديگر واجبات و اجتناب و ع
 دوري از محرمّات نمايد، همانگونه كه اين، شيوه تمامي انبياء درامر دعوتشان بوده است. 

                                           
) از ابوهريره (رض)، آنرا 523امام مسلم هم در صحيحش () و 6/90امام بخاري در صحيحش ( -1

 اند.  روايت كرده
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 ﴿فرمايد:  چنانكه خداوند متعال مي                

     ﴾  :ما به ميان هر ملّتي، پيغمبري فرستاديم (و محتواي  ].۳۶[النحل

دعوت همه پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان، بتان، 
 ».ستمگران و غيره) دوري كنيد

﴿فرمايد:  همچنين مي                              

   ﴾  :ايم، مگر اينكه به  ما پيش از تو، هيچ پيغمبري را نفرستاده« ].۲۵[الأنبياء

و آيات ». ايم، كه معبودي جز من نيست، پس فقط مرا پرستش كنيد او وحي كرده
 ديگري از اين قبيل. 
تو نزد ملّتي  :معاذ را به يمن فرستاد، به او فرمودص مبر اكرم و هنگامي كه پيا

كني،  روي كه اهل كتاب هستند، پس نخستين چيزي كه آنها را بدان دعوت مي مي
شهادت و گواهي به آن باشد كه خدايي جز خداي يگانه وجود ندارد، بعد اگر در اين 

ا مطلع كن از اينكه خداوند يگانه، مورد دعوت تو را پذيرفتند و گواهي دادند، پس آنها ر
 حديث ...  31F1»نموده استپنج وعده نماز را در طول شبانه روز بر آنها واجب 

دعوتشان بهترين پيشوا بوده و كاملترين روش و  در طريق و شيوهص پيامبر خدا 
مسير را داشته است، چه ده سال اول دعوتشان در مكه، تنها مردم را به توحيد دعوت و 

نمودند، قبل از آنكه آنها را به بر پا داشتن نماز و  شريك قائل شدن براي خدا نهي مياز 
دادن زكات و روزه گرفتن و انجام حج، امر، و از ربا و زنا و سرقت و قتل نفس بدون 

 ». حق نهي فرمايند
غايت و مقصود حقيقي دين، و غايت و هدف از آفرينش جن و «بنابراين، اين، همان 

32Fباشد قصود حقيقي از فرستادن پيامبران و كتابهاي آسماني ميأنس، و م

2«. 

                                           
 باشد.  ) تأليف صالح الفوزان، حديث متفق عليه مي5(ص ...» منهج الأنبيا «قسمتي از مقدمه كتاب  -1

 ) تأليف شيخ ربيع بن هادي. 108(ص » منهج الانبياء« -2
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باشند، شور و هيجانات داغ و  پس كساني كه به واقعيت امر دعوت جاهل مي
شديدشان، آنان را نسبت به فهم حقيقي اين اولويت كور و ناتوان كرده است، و من 

 كنم.  سخنان آنان را تكرار نمي
مهمترين » توحيد و يكتاپرستي«گويند كه دعوت به  ميبسياري از ايشان همچون ما، 

گوياي آن است، كه » رفتار و كردارشان«و » احوال و اوضاع«بخش دعوت است، لكن 
هاي  آنها اين شعارها را عملاً انكار نموده و صرفاً به قصد اينكه با برخي از گروه

سند و تشكيل فرقه اند به هم بر دعوتگري كه از شيوه صحيح دعوت انبياء منحرف شده
 اند!  و جماعتي بدهند، چنين شعارهايي را سر داده

و مثال عدم تفكيك و جداسازي واقعيت، سر سپرده بودن و وابسته بودن بسياري از 
كنند يا كساني شبيه آنان، كه همگي شيفته و  مي» فقه واقعي«كساني است كه دعوت به 

 .هستند» حاكميت و اقتدار سلطه«سر سپرده امرِ 
 ايجاد دولت و حكومت اسلامي است!» حاكميت«و مقصودشان از 

ر به تشكيل حكومت و اجراي احكام اسلام باعث شده است اين علاقه و اشتياق واف
از اين نكته مهم غافل شوند كه اهتمام نسبت به توحيد بايستي براساس اين باشد كه 
 توحيد مهمترين اصل ايمان است، كما اينكه در دوران پيامبران (ع) نيز، چنين بوده است. 

 ود؟! تواند چنين چيزي را منكر ش آيا شخص عاقل و منصف مي
گويد يا چنين معتقد است كه مسلمانان،  و آيا يك مسلمان آگاه و هوشيار، چنين مي

امروز، همچون مسلمانان قرون اوليه، در امر اعتقاد و عباداتشان جز از كتاب و سنت 
 گيرند و به چيز ديگري نياز ندارند؟  بهره نمي

ي مهم بوده و براي هر همانا، دعوت براي حاكميت و اقتدار اسلام و اجراي آن، امر
ص و آنچه را كه پيامبر خدا  –شخص مسلماني كه اسلام را بعد از رعايت شروط آن 

 باشد.  آورده، فهم درست كرده باشد، امري خطير و حائز اهميت مي
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پرسيم كه آيا دعوت به داشتن اقتدار و سلطه، مستلزم اهمال و  اما اكنون از خود مي
 باشد؟  از اصول اسلامي ميسستي و كوتاهي در اصلي 

 خير.  :جواب
بنابراين حاكميت خداوند متعال، بايستي از بزرگترين چيز در اسلام شروع شود كه 

نقص  همانا آن، اعتقاد و باور به خداوند متعال و اسماء با شكوه و صفات كمال و بي
را براي  جلاله) در قرآن كريم از طريق اين صفات خودش اوست، همانگونه كه االله (جل
نيز آنها را به ما آموخته تا قلبهاي ما به وسيله آن پر ص ما معرفي نموده و پيامبر اكرم 

33Fحق متعال بشوداز نور و ايمان و يقين و شكوه و جلال 

1.« 
شايسته با مراحل دعوت همخواني  اولويت دعوت به اصلاح عقيده بايستي به طور

طر اهميت آن در ساختن پيكره نفس انسان و داشته و مطابق با آن انجام پذيرد به خا
جايگاهش در اصلاح عقل بيمار، بدون آنكه سياست و فريبكاري بر آن چيره شود و 
بدون مقدم نمودن احساسات بر آن! اگرچه اين امر با زبان حال باشد همانگونه كه ذكر 

 بدون هيچگونه بحث و سخني در مورد آن.  –كرديم 

 حداغراق و تجاوز از  :نهم
هاي فروع و ثانويات با جايگاه  و اين ثمرة طبيعي درخت جابجا شدن جايگاه برگ

باشد، بنابراين طبيعي است كه شاهد نوعي مصيبت و بدبختي  ها مي اصول و اولويت
روبه فزوني نسبت به شرائط و اوضاع جوامع اسلامي باشيم كه براساس ساختارهاي 

بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه اين مصيبت اند اما  نظام جاهليت، استوار گشته
بايد در راستاي برائت و رهائي از گناهان و سيستم نظام جاهليت باشد. اما اگر اين 
خشم و اعتراض براساس اصول و در چارچوب شريعت نباشد، منجر به تكفير جامعه و 

ست آنان هر دو شود، زيرا تكفير حكام و سياستمداران و مردمان زير د افراد آن مي

                                           
 ). 130منهج الانبياء (ص  -1
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چيزي جز، غلو و مبالغه در اين اعتراض و خشم نسبت به نظام نيست و هيچ نفع و 
 كند.  گير مي سودي نداشته و خرد و عقل انسان را زمين

حال آنكه پروردگار، بندگان را امر كرده به داشتن حالت اعتدال و ميانه روي بين 
ثباتي و يك دندگي  است بدور از بيآنچه به صورت متناقض و متفاوت رواج پيدا كرده 

 روي!  و خيره سري، و بدون فروگذاري و غفلت يا افراط و زياده
اين اغراق و تجاوز از حد، موجب شتابزدگي و دستپاچگي شخص شده كه يكي از 

باشد، و اگر كسي به خوبي در اين  بزرگترين نقاط ضعف دعوتگران در اين روزگار مي
34Fگرفتنرا خواهد فهميد و پند خواهد مسأله دقت و تأمل كند. آ

1!! 
من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب « :فرمايند در حالي كه علماي بزرگوار ما مي

هر كس براي تحصيل چيزي، قبل از آنكه موعد آن فرا برسد، شتاب و عجله «؛ »بحرمانه
 ». شود كند، با محروم كردنش از آن چيز، معاقبه و مجازات مي

 ه دمكراسي و روشهاي مهلك آنخشنود بودن ب :دهم
رود، هر گاه دعوتگران در  ترين چيزهايي است كه انتظار آن مي و اين، از خطرناك

شرايطي كه فروع و ثانويات را قاطي و به هم آميخته و اولويتهايشان پراكنده شده، 
 دعوت نمايند. » فقه وقايع«بخواهند مردم را به 

توانند بين واقعيتي كه قصد فريب و ايجاد  ، نمي»نفقه وقايعشا«زيرا اين دعوتگران با 
 تفرقه بين آنان، و دوركردنشان از روشهاي راستين را دارد، تفكيك قائل شوند. 

شياطين جن و انس خود اين دعوتگران را چنان وسوسه كرده و آنان را ترغيب به 
طر بر حذر كنند و آنان را از اين خ شركت در روند دمكراسي به اشكال مختلف آن مي

ها و  ها، لائيك دارند كه در صورت عدم مشاركتتان در اين فرآيند، كمونيست مي
 گيرند.  ها، جاي شما را مي سوسياليست

                                           
 آيد، نگاه كنيد.  بعد از همين بحث ميبه مطالبي كه  -1
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اما بايد دانست كه شرعاً و حقيقتاً، شركت چنين گروههاي منحرف و گمراه در 
دو  چارچوب امر دمكراسي از مشاركت مسلمانان، خطر كمتري خواهد داشت و اين به

  :دليل است
اين كه مشاركت مسلمانان دراين فرآيند، در واقع به معني پاسخ مثبت دادن به  :اول

نظام دمكراسي، دعوتگران، رئوسا و روشهاي آن، بوده و مستلزم قرار گرفتن تحت 
 باشد.  سيطره آنان مي

نان هاي منحرف به خوبي ياد كنند چون به مسلما شود، مردم از آن گروه اين باعث مي
اند، بنابراين مسلمانان چنين  اجازه ورود به مجلس و مشاركت در حكومت را داده

ايم، پس چرا افكار و عقايد آنان را  اكنون كه با آنان در حكومت شريك شده :گويند مي
شود زيرا كه ما به  انكار كنيم؟ و اين خود سبب ايجاد تناقض بين رفتار و گفتار ما مي

هر حكم و دستوري، به جز آنچه را كه خداوند نازل كرده،  :گوييم مردمان چنين مي
بينند، كه در آنچه آنرا باطل  باطل است و هيچ مشروعيتي ندارد، سپس مردم ما را مي

35Fايم، با اين وصف، سرانجام كار ما چه خواهد شد م، مشاركت كردهداني مي

1.  
ود، زيرا اسلام ش از سوي ديگر، حق اسلام گرايان در نظر مردم، ضايع مي :دوم

گرايان از همان روز نخستين خود را جدا و متمايز از ديگر گروههاي منحرف 
پنداشتند به دور از احزاب دنيا  دانستند و مردم آنان را، افرادي بزرگوار و شريف مي مي

پردازند و پايبند هيچگونه اخلاق و مفاهيم  طلب كه برسر متاع آن به جنگل و نزاع مي
و از ديگر سو، مردم را به سوي مفاهيم جاهلانه، سوق داده و آنان را از  اسلامي نيستند

 دارند.  رجوع به شريعت خداوند متعال باز مي
تا به حال در ميدان سياست، پيش نيامده كه افراد ضعيف و مستضعف بتوانند از 

مور را كنند سر برآورده و زمام ا درون احزاب و سازمانهايي كه دشمنانشان آنرا اداره مي
اي است كه در داخل خودرو قرار دارد اما اين دنده  بدست گيرند، شرايط آنان مثل دنده
                                           

 ) محمد قطب. 465(ص » واقعنا المعاصر -1
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آورد بلكه بالعكس اين چرخهاي در  هاي خودرو را به حركت در مي نيست كه چرخ
 باشند.  حال گردش خودروست كه بر دنده تأثيرگذار مي

در چند مورد ايجاد  و به محض ظهور اصلاحاتي جزئي و گذرا كه اسلام گرايان
تابند وآنرا از بين  بينيم كه جاهليت و پيروانش، آن اصلاحات را بر نمي اند، مي كرده
 برند.  مي

بنابراين، آثار سوئي كه از غفلت اسلام گرايان نسبت به مشاركتشان در فعاليتهاي احزاب 
رود. در  نمي آيد، همچنان باقي مانده و از بين و تشكيلات لائيك و دنيا طلب پديد مي

واقع پيامدهاي ناگوار اين عملكرد اسلام گرايان بسيار بيشتر از سود اندكي است كه از 
36Fآيد اين مشاركت حاصل مي

1. 

                                           
 ).465(ص » واقعنا المعاصر« -1



 

 

)7( 
 واقعيت فقه در (فقه وقايع و مسائل مستحدث)

  :و آن بر چهار اصل، استوار است

 الف) اصل و قاعده دعوت به سوي خدا
بيا (ع) آن بوده كه اصلاً به فكر منافع مادي و زودگذر دنيا وجه مميزة دعوت و تلاش ان«

اند، و از اين دعوت، و رنجها و مشكلات آن، جز جلب رضايت خدا و امتثال اوامر  نبوده
 ».اند الهي و انجام وظيفه رسالتشان هدف ديگري نداشته

و  هيچگاه ذهن و خيالشان متوجه اين نبوده كه براي رسيدن به متاع وجاه دنيوي
كسب قدرت و شوكت براي خانواده و پيروانشان و نشستن بر تخت سلطنت و 
حكومت، تلاش كنند، حتيّ هيچكدام از اين موارد به ذهن و خيال پيروان و يارانشان 

 خطور نكرده است.
و حكومت و قدرتي هم كه در آن روزگار براي ايشان دست يافت، به إذن و اراده 

اي شد براي رسيدن به اهداف ديني و اجراي احكام  وسيله خداوند متعال بود و در واقع
شريعت و تغيير شرايط وخيم و مخرب آن جامعه و هدفمند كردن حيات و زندگي، كما 

﴿فرمايد:  اينكه پروردگار مي                   

            ﴾  :آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده  ].۴۱[الحج)

پيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را 
 ».نمايند پردازند، و امر به معروف و نهي از منكر مي دارند و زكات را مي برپا مي

صل شد، هيچگاه، جز اهداف و مقاصد ايشان، يا كلام و و حكومتي كه برايشان حا
رسيد، بلكه اين حكومت نتيجه طبيعي  سخن زبانشان نبوده و حتي به خيالشان هم نمي
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دعوت و جهادشان در راه خدا بود همانگونه كه ميوه، ثمر و نتيجه طبيعي رشد و نمو 
 باشد. درخت و قوت ثمردهي آن مي

را به عنوان نبي خود برگزيد، ايشان مردم را ص  و خداوند بزرگ، پيامبر اكرم
صادقانه به دين اسلام دعوت نمودند و مردم دعوت ايشان را اجابت كرده و به دين 

﴿اسلام گرويدند،               ﴾  :ايشان جواناني « ].۱۳[الکهف

 ».شتند، و ما بر (يقين و) هدايتشان افزوده بوديمبودند كه به پروردگارشان ايمان دا

و اين نوخاستگان و دليرمردان آماج هر نوع قدرت و ظلم و جور و مصيبت و عذابي 

   ﴿فرمايد:  بودند، همانگونه كه حق متعال در مورد آنها مي    

                               

       ﴾  :اند همينكه بگويند  آيا مردمان گمان برده« ].۳ - ۲[العنکبوت

رها ايم) به حال خود  ايم (و به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار كرده ايمان آورده
شوند و ايشان (با تكاليف و وظائف و رنجها و سختيهائي كه بايد در راه آئين  مي

اند (با  گردند؟! * ما كساني را كه قبل از ايشان بوده آسماني تحمل كرد) آزمايش نمي
ايم، آخر بايد خدا  انواع تكليفات و مشتقات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش كرده

 ».گويند گويند و چه كساني دروغ مي ت ميبداند چه كساني راس

رسيد، همچو كوهي بزرگ  بنابراين، در مقابل هر رنج و مصيبتي كه بديشان مي

﴿پايداري و استقامت ورزيدند، و گفتند:                  ﴾ 

غمبرش به ما وعده فرموده بودند اين همان چيزي است كه خدا و پي« ].۲۲[الأحزاب: 
(خدا و رسول او به ما وعده داده بودند كه نخست سختيها و رنجها، و به دنبال آن 
خوشيها وگنجهاست) و خدا و پيغمبرش راست فرمودند، اين سختيها جز بر ايمان (به 

 ».افزايد خدا) و تسليم (قضا و قدر شدن) نمي
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ار و كاشانه را به ايشان داد، اما در اين تا اينكه خداوند اجازه هجرت و ترك دي
پيمود و صحابه بزرگوار وظيفه خود را  شرايط باز هم، دعوت، مسيرِ مشخص خود را مي

كردند تا آنكه تقدير الهي چنان رقم خورد كه حكومت و قدرت در  نسبت به آن ايفا مي
از تاريكي جهالت و جهان به ايشان برسد و عدل و داد را در جهان بپا دارند و مردم را 

كفر به روشني هدايت ويكتاپرستي، و از عبادت و بندگي مخلوقات به سوي بندگي 
ذات احديت واز سختي و مشقت دنيا به سوي وسعت و فراخي آن، برهانند و 
رستگاري هر دو جهان را به عنوان ارمغاني بزرگ براي آنان فراهم آورند، بنابراين 

اش تحققّ، مضمون اين آيه  معه به ايشان رسيد، نتيجهچنانكه حكومت و قدرت در جا
 فرمايد: شد كه مي

﴿                       ﴾  :۴۱[الحج.[ 

ر پردازند، و امر به معروف و نهي از منك دارند و زكات را مي نماز را بر پا مي«
 ».نمايند مي

و اين چنين بود كه دعوت به سوي خدا، حكومت و اقتدار را براي مسلمان آن صدر 
به ارمغان آورد، همانگونه كه باران، وفورِ نعمت و حاصلخيزي، و همانگونه كه درختان، 

آورد، و اين حكومت، تنها، يكي از ثمرات اين دعوت بود و اين  ميوه و ثمر به بار مي
رت، نتيجه تحمل درد و مصيبتهايي بود كه از ظلم و ستم سران قريش و همه عزت و قد

ديگران كشيده، و نتيجه تحمل شرايط سخت و ناخوشايندي بود كه در مكه و جاهاي 
 ديگر به آنها رسيده بود.

اي كه به ثمر نشست،  بين هدف و غايتي كه مدنظر بوده از امر دعوت و بين نتيجه
وت در روان و فطرت و باطن شخصي كه دعوت وتلاش اين تفا :تفاوت زيادي است

شود؛ به اين صورت كسي كه هدفش رسيدن به قدرت و حكومت  كند، آشكار مي مي
حال شده و از تلاش در جهت  باشد، هرگاه به آن نرسد و ناكام بماند، سست و بي مي

كّلي اين شود، و به نسبت هر گروه و تش  امر دعوت باز مانده و دچار ظلم و اجحاف مي
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شان متوجه حكومت و  خطر، به اين صورت خود را نشان خواهد داد كه ذهنيت و علاقه
قدرت، و تلاش براي دستيابي به آن خواهد شد و نتيجه آن بازنشستن از جهاد و تلاش 

باشد زيرا روش و اسلوب براي  در راه دعوت يا حداقل نداشتن انگيزه و قصد آن مي
 روش دعوت، كاملاً متفاوت است. رسيدن به قدرت با شيوه و

هدف و غايت در راه دعوت و جهاد در «و اينها به طور آشكار نشانگر آن است كه 
راه خدا، صرفاً، جلب رضايت خداوند متعال در دنيا و آخرت و رسيدن به بهشت و 
نجات از آتش دوزخ و مطابقت و هماهنگي تمام جهات زندگي با قرآن و سنت 

ها، و ساختارها  ها و رهنمون ها و رهبري تمام تلاشها و سعي و تجمع باشد، همچنين  مي
ها، وسيله هموار نمودن رسيدن به اين اهداف و در خدمت تحقق مصالح  و حكومت

37F»باشد اسلام مي

نبايستي كه وسائل و اسباب را با آنچه غايت و اهداف از اين  –البته  - 1

ه ارزشمند و مهم است، همان هدف و مسائل و مباحث بود، قاطي كرد، زيرا آنچه ك
 باشد نه اسباب و وسائل آنها. غايت مي

 ب) آرامش و نداشتن شتاب و عجله
خواند كه به  واقعيت فقه شرعي، با حقيقت و اصالت خودش، دعوتگران دين را فرا مي

چنگ زنند و در مسير حركتشان از احكام و ص طور محكم به قرآن و سنتّ پيامبر اكرم
ثابت قرآني، هدايت جويند، بدون آنكه فريب مسائل متغير سياسي را خورده و  قواعد

هاي ملتهاي سوسياليستي و كمونيستي آنها را فريفته و  اشتباهاً دنبال آنرا گيرند، يا بازيچه
 شان را از حركت باز دارد!! گامهاي خرد و انديشه

                                           
بوده،  »أريد أَنْ أتحدثَ إلي الاخوان«از اول بحث تا اينجا از رسالة ابوالحسن ندوي كه عنوانش  -1

 ) گلچين شده است.22 – 20از (ص 
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 اتبا فروع » واقعيت فقه«و براي كسي كه فروع و ثانوي اتفقه وقايع و «و ثانوي
بر او مختلط و مشتبه شده، هيچ آفت و مصيبتي، بزرگتر از آفت شتاب و » مسائل جديد

  :دارد كه فرياد برآورند و بگويند دستپاچگي نيست، و اين شتابزدگي آنها را وامي
 اين وقايع و مسائل، و درد و رنج ناشي از آنها، تاكي ادامه خواهد داشت؟!

 لام) بدون اقتدار و حاكميت در ميان مردم باقي خواهد ماند؟!تاكي (اس
ها و ستمگران و مجرمان بر مسلمانان تحميل  تاكي اين خواري و ذلّتي كه كمونيسم

 اند، ادامه خواهد داشت. نموده
 تاكي...؟! تاكي...؟!

گيرد ... و توضيح خواستن و پرسشهاي جوانان  ... سؤالاتي كه پشت سرهم قرار مي
اي كه درصدد ياري و كمك به اسلام و بزرگي و مجد امت هستند، آنقدر زياد  سرگشته

 توان به همه آنها رسيدگي كرد و پاسخ آنها را داد! باشد كه نمي مي
اما آيا بدون فراهم كردن مقدمات يك موفقيت، و انگيزه آن، چنين موفقيت و مجدي 

 شود؟! حاصل مي
توان به  و مطمئن و بدون يك طريق درست ميو آيا بدون يك روش و مشي قوي 

ناپذير و تغيير  عزتّ و مقامي بلند، دست يازيد؟! و آيا بدون دعوت پايدار و خسته
پذير  شرايط و احوال ناسالم، رستگاري بندگان و اقتدار و سلطة اسلام بر جهان، امكان

 باشد؟! مي
بينيم كه جوابهاي  يهرگاه براساس واقعيت موجود به اين سؤالات پاسخ دهيم، م

اين پرسشها، واقعيتي عملي و يك نوع تطبيق حياتي و اساسي است و » واقعي و درست«
باشد، سهل و آسان  اي كه چيدن آن نزديك و آسان مي پاسخ آنها، همچو ميوه رسيده

  :باشد مي
ن، كند و آ اي مهم از قواعد فهم دين و عمل به آن مي و اينها، همه، ما را متوجه قاعده

باشد،  مي» محصور نمودن دقت و فكر و انديشه خود به وضعيتي كنوني خودمان«قاعدة 



   

  فقه سياسي   64

بدون انتظار كشيدن و چشم دوختن به امري كه هنوز ما با آن فاصله داريم و نتيجه 
  :رسيم موقعيتي خواهد بود كه بعداً بدان مي

ان لِفهمِ القرآن«علامه سعدي دركتاب  سَ ) چنين 138 – 136(ص  »القواعد الحِ

  :گويد مي
اين قاعده، قاعده مهم و بزرگي است كه قرآن كريم، در آيات متعددي، ما را به آن «

فرا خوانده، و از بزرگترين چيزهايي است كه ما را متوجه حكمت الهي نموده و جهانيان 
هرگاه شخص، به چيزي مشغول باشد  :برد را به سمت هر خير ديني و دنيوي پيش مي

ن لحظه اوست و به طوركامل، دقت و هوش و قلبش را بدان معطوف سازد، كه وظيفه آ
 موفق شده و آن امر را چنانكه بايسته است، انجام خواهدداد.

اما اگر نفس و درونش آرزوي امور ديگري را بكند كه هنوز زمان انجام آن نرسيده، 
عزم راسخي هم كه اي نخواهد داشت، بلكه  وقت خود را به آن مصروف داشته اما نتيجه

رود، و توجه و التفاتش به اعمال  داشته فروكش كرده و همت و توانش هم از بين مي
شود كه از صحت و كمال عمل زمان  ديگري كه هنوز زمان انجام آن نرسيده، موجب مي

 حالش و از همت و توانش،كاسته شود.
كافي براي انجام  و بعد، وقتي كه، زمان انجام عمل ديگر، فرا برسد، همت و نشاط

 آن، نخواهد داشت.
چه بسا كه حصول و اتمام عمل دوم منوط و متوقف بر انجام درست عمل اولي 

شود، برخلاف كسي كه تمام دقت و توانش را نسبت  باشد، پس هر دو مورد ضايع مي
سازد، چنين شخصي، هرگاه زمان  به عملي كه اكنون بايستي انجام دهد، معطوف مي

دومي فرا برسد با توان و نشاطي مضاعف كه نتيجه و حاصل انجام درست انجام عمل 
عمل اولي است، به استقبال وظيفه دومي رفته و در انجام آن، بسيار خوب و موفق، عمل 
خواهد كرد و به اين صورت، چنين شخصي، هميشه، مستعد وتوانا و با نشاط است 

 براي انجام هر عملي.
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 ﴿فرمايد:  حق تعالي در سوره نساء است كه مي مؤيد اين مطلب، اين قول    

                                   

             ﴾  :بيني (اي محمد و  آيا نمي« ].۷۷[النساء

كني از) كساني كه (پيش از آنكه اجازه جنگ صادر شود، نسبت به جنگ  تعجب نمي
شد (وقت جهاد فرا نرسيده است)،  دادند و هرچند) بديشان گفته مي علاقه نشان مي

يد (در ظاهر شتاب دست از جنگ بداريد ونماز را برپا داريد و زكات مال بدر كن
كردند و گوششان به كسي بدهكار نبود)، اما وقتي جنگ بر آنان واجب گرديد (و  مي

اي از ايشان از مردم، همانگونه ترسيدند و  فرمان جهاد داده شده) بدين هنگام دسته
هراس برداشتند كه از خدا ترس و هراس داشتند! بلكه بيشتر هم دچار خوف و حشت 

 ».شدند

كه حالت نخستين و امنيت آنها ابتداءاً چگونه بوده، وقتي به دوري و پرهيز نگاه كن 
از جنگ، فرمان داده شدند پس زماني كه امر پروردگار را نپذيرفتند، ضعيف وناتوان 
گشتند و هنگامي كه زمانِ انجام وظيفه دوم فرا رسيد، ضعف و ناتوانيشان مضاعف شده 

 و خوف و وحشت آنان را فرا گرفت.
ير همين مورد، خداوند در سوره آل عمران، اهل احد را با اين قول مورد سرزنش نظ

 ﴿داد:  قرار مي                        ﴾ 

را داشتيد، پيش از آنكه شما كه تمناي مرگ (و شهادت در راه خدا) « ].۱۴۳[آل عمران: 
ايد و با شهادت ياران) مرگ را  با آن روبرو شويد، (هم اينك در ميدان نبرد احُد آماده

ايد و با ديدن آنچه آرزو  نگريد، (پس چرا به دهشت افتاده بينيد و شما بدان مي مي
 ».ايد؟!) كرديد زبون و غمگين گشته مي

نمايد:  أله را بيش از پيش آشكارتر ميو اين قول خداوند متعال در سوره نساء، مس

﴿                                         
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                   ﴾  :و اگر ما (با تعيين « ].۶۶[النساء

كرديم كه (در راه خدا،  فرسائي همچون جهاد مستمر) بر آنان واجب مي تكليفات طاقت
خود را در معرض تلف قرار داده و) خويشتن را بكشيد، و يا اينكه (براي جهاد ترك يار 

جز گروه اندكي از آنان انجام و ديارتان كنيد و) از سرزمين خود بيرون رويد، اين كار را 
شد، انجام  كردند). و اگر اندرزهايي كه به آنان مي دادند (و طاعت فرمان نمي نمي
بستند، در دنيا و آخرت) براي آنان بهتر بود و (ايمان)  دادند، (ودستور را به كار مي مي

ل و استقامت يعني آنان را بر چيزي كه تكميل كننده عمل او». كرد ايشان را پابرجاتر مي
 كرد.  بر آن بود، پايدار وثابت و براي وظيفه دوم آماده مي

 ﴿فرمايد:  نظير همين مورد در سوره توبه، مي           

                                

            ﴾  :و در ميان (منافقان) كساني « ].۷۶ - ۷۵[التوبه

نياز  بندند كه اگر از فضل خود ما را بي خورند و) با خدا پيمان مي هستند كه (سوگند مي
پردازيم و از زمره  ك به صدقه و احسان ميكند (و به نعمت و نوائي برساند) بدون ش

شايستگان (درگاه يزدان و نيكوكاران مردمان) خواهيم بود.* اما هنگامي كه خدا از فضل 
خود (ثروت و دارائي) بدانان بخشيد، بخل ورزيدند (و چيزي نبخشيدند و به عهد خود 

داندند. * خداوند وفا نكردند، و هم از خدا و هم از خيرات) سرپيچي كردند و روي گر
 ».نفاق را دردلهايشان پديدار و پايدار ساخت...

نمايد كه هوشيار بوده و وظيفه و  خداوند متعال بندگانش را متوجه و آگاه مي
موقعيت فعلي خود را تشخيص داده و بجا و درست عمل نمايند، سپس، هرگاه وظيفه 

و عزم خود را براي انجام آن ديگري در زمان ديگري برايشان ايجاد شد، صادقانه، همت 
به كار گيرند، و در واقع، به اين شكل، عمل نخست، به نسبت عمل دوم، معين و 

 باشد. مشخص مي
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 ».باشد و آيات، در اين معني، در قرآن فراوان مي
  :گوييم اكنون مي

، يك واقعيت فقهي و قابل اجرا، نه »فقه وقايع مستحدث و جديد«تنها به اين طريق، 
 خن نظري و آرزوي وهمي و خيالي، خواهد بود.يك س

نمايد، بيش از هر  و آياتي از سوره نساء كه علاّمه سعدي (رحمه االله) بدان اشاره مي
 فرمايد: باشد، چنانكه حق متعال مي چيز، محل پند و اندرز مي

﴿                                   

                                   

                                       

  ﴾  :۷۷[النساء.[ 

كني از) كساني كه (پيش از آنكه اجازه جنگ  بيني (اي محمد و تعجب نمي آيا نمي«
(وقت  :شد دادند و هر چند) بديشان گفته مي صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان مي

جهاد فرا نرسيده است،) دست از جنگ بداريد و نماز را بر پا داريد و زكات مال بدر 
كردند و گوششان به كسي بدهكار نبود). اما وقتي كه جنگ بر  كنيد (در ظاهر شتاب مي

اي از ايشان از مردم  آنان واجب گرديد (و فرمان جهاد داده شد) بدين هنگام دسته
اس برداشتند كه از خدا ترس و هراس داشتند! بلكه بيشتر هم همانگونه ترسيدند و هر

پروردگارا! چرا (بدين زودي) جنگ را بر ما  :دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند
دادي (تا از لذائذ دنيا بهره  شد اگر به ما فرصت بيشتري مي واجب كردي؟ چه مي

رهيزگار باشد بهتر گرفتيم؟) بگو: كالاي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پ مي
 ».است، (و جزاي شما داده شود) و كمترين ستمي به شما نشود

 فرمايد: باشد كه مي مثال ديگر، آيات سوره بقره، قبل از آن مي
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﴿                                     

                                     

                                       

      ﴾  :آيا آگاهي از (داستان شگفت) جماعتي از « ].۲۴۶[البقره

شاهي براي  :زيستند و در آن وقت به پيغمبر خود گفتند اسرائيل كه بعد از موسي مي بني
(پيغمبرشان براي اطمينان از ما انتخاب كن تا (تحت فرماندهي او) در راه خدا بجنگيم. 

شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود (سرپيچي كنيد و در  :تصميمشان بديشان) گفت
چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم، در  :راه خدا جهاد و) پيكار نكنيد. گفتند

آنان داده ايم؟ اما هنگامي كه دستور پيكار به  حالي كه از خانه و فرزندانمان رانده شده
شد، همه جز عدة كمي از ايشان سرپيچي كردند (و به خود و پيغمبرشان و دينشان ستم 

 ».نمودند) و خدا ازستمكاران آگاه است
به » فقه وقايع«جزو قواعد ثابت و لايتغير  –همچنين  –اينها آيات بزرگي هستند كه 

 گيريم: هاي آن كمك مي ونآيند، بنابراين در پرتو آنها حركت كرده و از رهنم شمار مي
خواهند كه  اند، و از او مي در كار اين گروه دقت كنيد ... نزد پيامبرشان گرد آمده

پيكار نمايند » در راه خدا«شاهي (فرماندهي) را براي آنان، تعيين نمايد تا تحت فرمان او 
ر لبريز بودن كه بيانگ» در راه خدا«... اين، تصريح آنها براي پيكار و جهاد است، آن هم 

و باشد، و اينكه آنها اهل ديانت و حق،  عقيده و باور، و بيداري ايمان در درونشان مي
دشمنانشان بر گمراهي وكفر و باطل هستند، همچنين دليل واضح بودن مسيرشان براي 

 باشد. جهاد در راه خدا، مي
 و به گمانشان، اين وضوح و اين قاطعيت، نيمة راه پيروزي است.

اين انسان مؤمن، بايستي احساس كند كه، او بر حقّ است و دشمنش بر باطل، و بنابر
بايستي كه هدف در احساسش خالص و پاك باشد ... در راه خدا ... و تاريكي و ابهامي 
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برد، وي را در خود سرگشته و حيران نكند... پيامبر اين  داند به كجايش مي كه نمي
ه از صدق و راستي عزم و ثبات نفسشان و خواست ك جماعتي كه ذكرشان گذشت، مي

تصميمي كه بر آن مسؤوليت سنگين گرفته بودند و قاطعيتشان در امري كه بر آن پيامبر، 
كند  عرضه كرده بودند، آگاه شود، زماني كه خداوند متعال از زبان آن پيامبر حكايت مي

 ﴿فرمايد:  و مي               ﴾  :آن  ].۲۴۶[البقره

شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود، (سرپيچي كنيد و درراه «... پيامبر بدانان گفت 
 ».خدا، جهاد و) پيكار نكنيد

رود كه از آن،  آيا اگر پيكار و جهاد بر شما واجب شد از سوي پروردگار، انتظار نمي
تي كامل هستيد و تكليفي در مورد جهاد بر شما نيست، سرباز زنيد؟ اكنون شما در راح

اما اگر درخواست شما را اجابت كنم و فرماندهي را براي شما تعيين كنم تا با فرمان او 
به پيكار دشمن رويد، آنگاه جهاد بر شما امر واجبي خواهد شد، ديگر، حقّ سرپيچي و 

 خلاف امر كردن را نداريد... .
جهاد، كلام پيامبر و دستور اوست و كلام پيامبر قطعي است چرا كه آن وقت، فرض 

گويي بدور است و در اجابت اوامرشان  و سخن و اوامر او محل ترديد نيست و از ياوه
 تأخير و سستي جايز نيست.

در اين هنگام، درجه شور و هيجان اين عده اوج گرفت و به جوش آمدند و مواردي 
ور و هيجان آنان براي جهاد در راه خدا بود و آنرا امري را ذكر نمودند كه برانگيزنده ش

 مسلّم و غيرقابل ترديد پنداشتند:

﴿                           ﴾  :۲۴۶[البقره.[ 

حالي كه از خانه و فرزندانمان  چگونه ممكن است، در راه خدا پيكار نكنيم، در :گفتند«
 ».ايم رانده شده

بينيم كه مصمم بودنشان بر پيكار، كاملاً در احساسشان واضح و در درونشان  مي
 استوار شده بود.
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چراكه دشمنانشان، دشمنان خدا و دين پاك او بودند، همچنين آنان را از خانه و 
، بنابراين جهاد با آنان، مسلّم و كاشانه بيرون و فرزندانشان را به اسارت گرفته بودند

واجب بود و تنها راه مقابله هم، پيكار بود، و ديگر، ضرورتي براي منصرف شدن از اين 
 عزم هم وجود نداشت...

اما اين شور و هيجان كه آنان را براي پيكار با دشمن تحريك كرده بود، هنگامي كه 
 وكش كرد... .اندكي به راحتي و آسايش رسيدند، دوام نداشت و فر

﴿كند:  و خداوند متعال حالتشان را اينگونه بيان مي              

   ﴾  :ة « ].۲۴۶[البقرها هنگامي كه دستور پيكار به آنان داده شد، همه جز عدام

 ».كمي از ايشان، سرپيچي كردند

كنيم بر ويژگي و وجه مشخصة نقضِ پيمان، و خلاف  دا ميدر اينجا ما اطلاّع پي
وعده، و در رفتن از زير اطاعت و فرمانبرداري، و عقب نشستن از امر تكليف، و روي 
گرداني از حقِ آشكار ...، اينها همچنين، ويژگي بارزِ هر گروه و جماعتي است كه 

و اينها ويژگي بشري عامي  تربيت و پرورش ايماني آنان رشد ننموده و به كمال نرسيده،
تواند، تغييري در آنها  است كه جز تربيت دينيِ صحيح طولاني مدت و پايدار، نمي

 بدهد.
پس، اين، خصلت و صفتي است كه رهبر يك دعوت بايستي ازآن برحذر باشد و در 
مسير سخت و ناهموار حركت و دعوت نسبت بدان دقت و تأمل كافي داشته باشد مبادا 

 ان با آن روبرو شده و امر، برايش بزرگ و سخت جلوه كند و خود را ببازد!كه ناگه

و البته احتمال وقوع اين مسأله به نسبت جماعتها و گروههاي كه هنوز از رذائل پاك 
اند،  اند، و از منجلاب و گردبادهاي سخت اميال نفساني نرسته و خالص نگشته

 وجوددارد.
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 ﴿است:  نتيجه اين روگرداني و سرپيچي اين      ﴾  :البقره]

 ».و خدا به ستمكاران آگاه است« ].۲۴۶

و اين قول خداوند، بيانگر نكوهش و رسوايي آن عدة زيادي است كه از انجام اين 
قبل  –بعد از آنكه خود آنرا درخواست كرده بودند  –سرپيچي نمودند  –جهاد  –فرض 

ميدان نبرد و كارزار شوند. بنابراين اين جماعت دچار رسوايي ستمي  از آنكه عملاً وارد
كه كردند، شدند، پس به خودشان و پيامبرشان و به حقي كه نسبت بدان كوتاهي كردند 

 دانستند حق است، ظلم نمودند و در نتيجه به باطل گرايدند. درحالي كه مي
است كه دعوتگران را فرا  اين همان درس، با اميد و آروزها و درد و سختيهاي آن

نمايد ... و قلبها را به جوشش و هيجان  خواند ... جوانان را به كمك دعوت مي مي
انگيزد، تا قاعده و ضابطة دعوتگري را كه از مهمترين قواعد  آورد، و عقلها را برمي مي

ي سرچشمه گرفته، كه حيات و موجوديت امت با »واقعيت فقه«بوده و از » فقه وقايع«
  :باشد، را ثابت و استوار گرداند علما و دعوتگران آن منوط بدان مي

باشد، بدون تكيه  ، مي»وقايع و حوادث«در برخورد با » جديت و تلاش«اين قاعده، 
شود،  كه منجر به خسته شدن انسان در ميانه راه مي» شتابزدگي«و » هيجانات زودگذر«بر 

ترين  بعضي اوقات، با حماسه«د، زيرا كه بدون آنكه انسان به آن هدف مورد نظر برس
رسد و  افراد و جسورترين مردم كسي است كه، هنگامي كه وقت تلاش و جديت فرا مي

دهد، نگراني و اندوه و ضعف و تزلزلش بيشتر از همه است ... بلكه  اي رخ مي واقعه
حد،  پروايي و شتابزدگي و هيجان بيش از گاه، قاعده و ضابطه، همين است! چه، بي

باشد نه ناشي از شجاعت و بردباري و  غالباً ناشي از عدم تعيين درست، تكاليف مي
انگاري، و عدم بردباري در  استقامت ... كما اينكه، بعضي اوقات ناشي از تسامح و سهل

رسد و اين ناشكيبايي، آنها را  باشد كه به آنها مي مقابل سختي و آزار و شكستي مي
صورتي كه شده درصدد حركت و فعاليت و پيروزي باشند، بدون دارد كه به هر  وامي

شود، زماني  آنكه وظايف و تكاليف خود را در اين مورد، بشناسند ... اين امر سبب مي
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تر و دشوارتر از آن چيزي باشد كه  شوند، برايشان سنگين كه با چنين تكاليفي مواجه مي
ود كه دچار سستي و سرپيچي و كردند، بنابراين اولين كساني خواهند ب تصور مي

اي نداشتند حتيّ برخي  شوند، به نسبت زماني كه هيچگونه ادعا و بهانه انحطاط مي
كردند و موعد  اوقات هم، سختي و مشقتّ و اذيت و آزاري را نيز تحمل مي

هاي بعدي خود را رقم زده، و تكاليف درست حركت، و ميزان شكيبايي خود  مسئوليت
 شناختند. مي را در مقابل آن،

ورزيدند و منتظر موعد مقرر بودند ... در حالي كه افراد سبك   پس تأني و صبر مي
پنداشتند، عجب اينكه، تأني و  اراده مي پروا و متعصب، آنها را ضعيف و بي سر و بي

كرد! بايستي، هنگام  دقت عمل آنان، اين افراد را متوجه تفكر خلاف واقعشان نمي
تر عمل  ش جنگ و پيكار، دقت كرد كه كدام گروه شكيباتر و سنجيدهبرافروخته شدن آت

38Fكنند مي

1.« 
بنابراين، سزاوار است، نخستين مرحله از مراحل دعوت اسلامي، به صورتي روشمند 

دهي و  مرحله بنا كردن شخصيت درست افراد و تربيت آنان، و جهت«و پاك و واضح، 
خرد و انديشه و پرورش نفس و اخلاق پاك نمودن درونشان از شوائب و شكل دادن 

ديني، و جهت دادن به هيجانات و آروز و اميالشان و خالص نمودن افكار و باورهايشان 
 از هرگونه انحراف و گمراهي باشد.

گيري عقيده درست در درون افراد كه بايستي تدريجي و  مرحله بنا كردن و شكل
تثبيت آن از مراحل ديگر قابل تميز  هدفمند باشد، با سعي و تلاش براي محكم سازي و

است و بيش از هر مرحله ديگري، از شور و هيجان و احساسات بدور است، زيرا، 
همان شور و هيجاني كه در نفس هر جواني وجود دارد، براي به عمل واداشتن و 

 حركت او، كافي است!

                                           
 ).2/712» (الظلال« -1
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نان، و اساساً، به جوش آوردن شور و هيجان جوانان و برانگيختن احساسات آ
حكمت و دانايي به حساب نيامده، چه اين هيجان و احساسات، چيزي است كه 
سرانجام آن هرگز قابل ستايش نخواهد بود، همچنين حكمت و فراستي كه پيامبر خدا 

39Fكند در برخورد با صحابه داشت، چنين چيزي را رد ميص 

. بنابراين، آنچه كه واجب 1
باشد، نه تحريك و  و جهت دادن اين احساس مياست، كنترل نمودن اين شور و هيجان 

40Fبه جوش آوردنش قبل از تربيت و پرروش و در مسير درست قرار دادن آن

2.« 
كنيم، و آن، اين است كه بسياري از  در اينجا مسألة ضرور و قابل توجهي را ذكر مي

ا وا كساني كه در امر دعوت حالت عجله و شتابزدگي دارند، شور و احساساتشان، آنها ر
هايي عمل كنند، كه كاملاً مغاير با خط سير و حركت دعوت حقيقي  دارد تا به شيوه مي
بينيم آنها به حالت پنهانكاري و اختفاء و ابهام روي آورده كه فعاليت و  باشد، چه، مي مي

 اي از ابهام و پيچيدگي فرو برده است! عملكرد آنان را در هاله
  :باشد غاير با، حقيقت (دعوت) واضح و فراگير ميدر حالي كه همه اينها مخالف و م

چه، اين، شانه خالي كردن از التزام نسبت به مسئوليت دعوتي است كه در واقع 
مربوط به عموم مسلمانان بوده، همچنين نپذيرفتن مسئوليت رساندن نداي اين دعوت 

عوتگران اي است كه در حال حاضر بين د به هر مكان، و خالي كردن ميدان معركه
اسلامي و دشمنانشان، حول مفاهيم عام مسلمانان و احساسات و عواطفشان، و مفاهيم و 

  :باشد ارزشهاي اخلاقي در حال جريان مي
پس بايستي دايره عمل و تطبيق را بيش از پيش زياد كرد و براساس مفاهيم صحيح 

ن مفاهيم پيوند اسلام عمل كرد، و احساس و عواطف و اخلاق اين مسلمانان را به همي

41Fداد

و بايستي، به منظور آماده ساختن آنان براي اتصال و پيوند كامل با اين مفاهيم،  3
                                           

 كه در آن وقت قدرت وتوان چنداني داشتند براي تغيير و بهبود شرايط. چرا -1

 )، عدنان عرعور.47، (ص ...»السبيل « -2

 نه با احساسات نابود كنندة انگيزة اصلي كار. -3
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گيري شخصيت اسلامي كامل در تك تك افراد، تلاش نمود، همچنين به  براي شكل
منظور برقرار نمودن ارتباطي زنده و پايدار بين اركان (رهبران) اصلي دعوت و ساير 

  :دعوتگران
ستي، آن چيزهايي كه در اوضاع و احوال موجود، مانع برقراري چنين ارتباطي شده و باي

آنرا بيش از پيش غيرممكن ساخته را، از سر راه برداشت، خصوصاً آن موانعي را كه دعوتگران 
با عملكرد نادرست خود در امر دعوت، در هر دوره و زماني، به سبب عدم بيان صحيحِ 

ه و اشتباه در تشخيص ضروريات دعوت در هر دوره، ايجاد طبيعت و كيفيت آن مرحل
 نمودند.

بنابراين، پنهانكاري كه دعوتگران با آن قصد دارند دعوت خود را بپوشانند، مانعي 
ايجاد خواهد كرد كه آزادي كامل را از امر دعوت سلب نموده و نشاط و شادابي آنرا 

 يم و هراسي باشد، وجود ندارد.خواهد گرفت در شرايطي كه چيزي كه مستلزم چنين ب
كما اينكه اين پنهانكاري و اين اختفاء در امر دعوت، ميان اين دعوت و عموم مردم 
كه مخاطبان آن باشند، مانعي از بيم و هراس ايجاد خواهد كرد كه آنان را از ارتباط و 

مدهاي منفي دارد، همانگونه كه پنهان كاري در بروز پيا پيوند لازم با دعوت، دور نگه مي
نقش مهمي دارد و همين، اثر بسيار خطيري بر روند كار و آينده آن داشت، از آن جمله 

توان به ارتباط دوستي ميان رهبران دعوت علني و رهبران دعوت سرّي (!) و نفوذ  مي
بعضي از فرصت طلبان، زير نقاب دعوت پنهاني و ربودن دستگاههاي حساس، و بعدها 

 هت سركوب اين جماعات، اشاره كرد.به كارگيري آن در ج
برداري  توانند براي تحريف شكل عمل، از اين پنهانكاري بهره همچنانكه برخي مي

نموده و به اين وسيله، دعوتگران را متهم نمايند به اقسام و انواع تهمتها و دروغهايي كه 
ه، در حالي هاي ناشايست تنها به خاطر مبرّا نمودن خود، اتخاذ شد بعضي از اين تهمت

خبرند از حقيقت كارزار و نبردي كه پيرامون خودشان انجام  كه عموم مسلمانان، بي
 گيرد و چه بسا در آن مشاركت هم داشته باشند. مي
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گيرد، در  كما اينكه اين پنهانكاري كه با عنوان محافظت ودقت نسبت آن، انجام مي
 شود. د دعوتگران ميغالب موارد سبب كاشته شدن تخم شك و گمان در ميان خو

بايستي فهم و شعور دعوتگران از طريق متمايز بودنش از فهم و درك ساير مردم، به 
سمت كمال و بلوغ خود در حركت باشد تا نهايتاً سبب افزايش صبر و بردباري و 
حكمت شخص دعوتگر در تعامل و رفتار با مردم شود. البته بايد خاطرنشان كرد كه 

نتيجه عكس داشته، يعني به جاي اين، سبب تكبر و خودبزرگ بيني غالباً اين مسأله، 
دعوتگر شده و چه بسا احساس ناخشنودي و كنيه [نسبت به مردم] را در دل او ايجاد 
نموده كه پشتوانه آن هم، فهم نادرست برخي از نصوص شرعي و مفاهيم به هم آميخته 

به اين طريق به تقوا و ورع  اي كه شخص دعوتگر به زعم خود باشد به گونه ديگر مي
 بالايي رسيده، حال آنكه همين تصور، دليل ضعف و ناتواني و ناداني اوست.

اعتنايي و اهانتش  و شدت و تندخويي شخص دعوتگر در خطاب و تعاملش با مردم، يا بي
مردم اش را نسبت به ارتباط درستش با  دهد كه او نگاه سالم و واقع بينانه به آنان، زماني رخ مي

از دست داده و وظيفه مهمي را كه در مورد امر دعوت به عهده دارد، فراموش نمايد، در چنين 

42Fغلّ و غش با مردم، ناتوان و عاجز خواهد بود حالتي، از تعامل و ارتباط شايسته و بي

1.« 

 ج) راه و مسير
43Fخط مشي دعوت، از احكام ثابت و لايتغير قرآن

تفكران و شود، نه از آراء م گرفته مي 2
 پردازان. هاي نظريه افكار و انديشه

                                           
، ص ...»الدعوه إلي االله «، احمد سلام، و در كتاب من با عنوان 61 – 60، ص »في منهجيه الدعوه« -1

و ايرادهاي آن صحبت » پنهان كاري«باشد، در آن از » قيود الحزبيه«كه عنوانش ، فصلي 70 – 66
 ام. كرده

 كند. مراجعه كنيد كه بحث از قواعد ثابت فقه وقايع مي 2به فصل  -2
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   ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                 ﴾  :الرعد]

دهد (و ايشان را از بدبختي به  خداوند، حال و وضع هيچ قومي را تغيير نمي« ].۱۱
از ذلتّ به عزتّ، از نوكري به سروري، و ... و بالعكس خوشبختي، از ناداني به دانائي، 

 ».كشاند) مگر اينكه آنان احوال خود را تغيير دهند نمي

﴿فرمايد:  همچنين پروردگار بزرگ مي               

                                  

                      ﴾ ] :۵۵النور.[ 

اند، وعده  م دادهاند و كارهاي شايسته انجا خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«
وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و مي

زمين خواهد كرد (تا آنرا پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همانگونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و باغيان 

) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و ستمگر
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان 

پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان  مي
ن چنان كه بدون دغدغه و دلهرة از ديگران، تنها) سازد (آ را، به امنيت و آرامش مبدل مي

 ».گردانند پرستند و چيزي را انبازم نمي مرا مي

﴿فرمايد:  و االله ذوالجلال مي                    

  ﴾  :مديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، و در راه نيكي و پرهيزگاري ه« ].۲[المائده

 ».همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد

﴿فرمايد:  و حق متعال مي                      

   ﴾  :ت لازم را ببينند بايد از م« ].۱۰۴[آل عمرانيان شما گروهي باشند كه (تربي
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و قرآن و سنت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نيكي كنند و امر به 
 ».معروف ونهي از منكر نمايند

  ﴿فرمايد:  همچنين مي                 ﴾ 

سنت و عادت) پروردگارت چنين نبوده است كه شهرها و آباديها را «( ].۱۱۷د: [هو
ستمگرانه ويران كند، در حالي كه ساكنان آنجاها (متمسك به حق و ملتزم به فضائل 

 ».بوده و) درصدد اصلاح (حال خود و ديگران) برآمده باشند

﴿فرمايد:  و مي                             

       ﴾  :هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، « ].۱۶[الأسراء

گردانيم، و آنان در شهر  افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چيره و مي
خيزند)، پس  پردازند (و به مخالفت دستورهاي الهي برمي و فجور ميو ديار به فسق 

گردد و آنگاه آن مكان را سخت درهم  فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و قعطي مي
 ».گردانيم) كوبيم (و ساكنانش را هلاك مي مي

﴿فرمايد:  و مي                        ﴾ 

رسد، به خاطر كارهائي است كه خود  آنچه از مصائب و بلا به شما مي« ].۳۰[الشوری: 
كند (كه شما از آنها توبه  ايد، تازه خداوند از بسياري (از كارهاي شما) گذشت مي كرده

 )».ايد ايد و يا با كارهاي نيك آنها را از نامة اعمال زدوده و پاك كرده نموده

﴿فرمايد:  و مي                                 

    ﴾ ] :چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي كه از فرمان « ].۸الطلاق

اند، و در نتيجه ما سخت  سركشي كردهپروردگارشان و دستور پيغمبران او، سرپيچي و 
  ».ايم ايم و به مجازات ناگوار و كيفر ناخوشايندشان رسانده به حسابشان رسيده

   ﴿فرمايد:  و مي      ﴾  :كند  خداوند دفاع مي« ].۳۸[الحج

 ».گرداند) از مؤمنان (و به سبب ايمانشان، پيروزشان مي
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﴿فرمايد:  و مي                           

  ﴾  :اين بدان خاطر است كه خداوند هيچ نعمتي را كه به گروهي « ].۵۳[الأنفال

دهند (و ديگر شايستگي دهد، مگر اينكه آنان حال خود را تغيير  داده است، تغيير نمي
 ».نعمت خدا را نداشته باشند و بلكه سزاوار نقمت گردند...

كنيم كه با اين آيات، در يك نقطه  اشاره ميص در اينجا به دو حديث از پيامبر اكرم 
  :دهند مشترك به هم رسيده و موضوع مورد بحث را كامل كرده و به آن خاتمه مي

هٍ « :فرمودهص پيامبر  :حديث اول ن قلَّ نا عشرَ ألفاً مِ زمُ إثْ يك سپاه دوازده « :؛ يعني44F1»لاتهُ

خورند، بلكه اگر شكست بخورند، اين   هزار نفري به خاطر تعداد اندكشان شكست نمي
 ». شكست به سبب ضعف ايمانشان خواهد بود

م أذْ « :فرمايد مي :حديث دوم ، و أخذتُ رعِ ، و رضيتُمْ بالزَّ ، وتركتم إذا تبايعتمْ بالعينَهِ نابَ البقرِ

م عوا إلی دينِكُ هُ عنكم حتّی ترجِ ، لاينزعُ ََ االلهُ عليكم ذلاّ هر گاه «يعني  45F2»اههادَ فِی سبيل االلهِ، سلَّ
خريد و فروش و معامله شما با همديگر، ربوي باشد و به كشاورزي و امور اقتصادي 

ا ترك كنيد، خداوند، خود را مشغول سازيد و به آن بسنده كنيد و جهاد در راه خدا ر
گرداند و شما را از آن نجات نخواهد داد تا اينكه به  شما را دچار خواري و ذلتي مي

همان روشي كه دين، در نظر دارد برگرديد يعني ربا را ترك كنيد و در كنار پرداختن به 
 ».امور اقتصادي و معيشتي به جهاد در راه خدا هم بپردازيد

ي اين احاديث و آن آيات را، در يك جا، با هم جمع كرد، گويم كه؛ بايست اكنون مي
البته نه به صورت نگارش يا قرائت صرف آنها، بلكه بايد آنها را به طور علمي و عملي، 
و به شكل دعوت و تطبيق و اجراي آن، و به صورت فقه واقعي كه در سايه كتاب و 

                                           
) كه منابع اين حديث در آنجا به طور مفصل ذكر 9، (شماره : »جزء لوين«ر. ك به تعليق بنده بر  -1

 شده است.

 ).2، (شماره : »الأربعون حديثاً في الدعوه و الدعاه«رساله اينجانب، باعنوان  ر. ك در -2
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شتابزدگي و افراط و تفريط،  سنت زنده نگه داشته شده باشد بدور از هر گونه انحراف و
 آنها را در زندگي فردي و جمعي، با هم جمع نمود! 

 د) ثمر و نتيجه
را به صورت واقعي آن، براساس فهم درست » قاعده دعوت به سوي خدا«هنگامي كه 

شريعت و احكام تطبيقي آن، شناختيم و افعال و دعوت خود را از عجله و شتابزدگي 
ير راست و واضح روشن شريعت حركت كرديم، اينها همه، خالص گردانديم و بر مس

رمز چيدن و درو كردن ثمره و محصول با ارزش و رسيدة كشتزار دعوت و حركت 
 باشد. مي

قبل از آنكه ما به نقطه پايان برسيم، راهها بر ما بسته  –بعد از همه اينها  –و هرگاه 
و ثمر با ارزش دعوت را و با چشمهاي خود، محصول شود و به آخر مسير نرسيم، 

مشاهده ننمائيم، اين موجب نخواهد شد كه ما، مأيوس شده و اميد خود را از دست 
پروا، خود را به كام هلاكت فرو بريم، بلكه بايستي به طور يقيني  دهيم يا به شكلي بي

بدانيم كه اين كندي و تأخير در پيروزي و نصر به خاطر مصالح و حكمتهايي است كه 
 باشد. متعال اراده فرموده و عقل و تصور ما از درك آنها عاجز مي خداوند

برخي مواقع براي كساني كه مورد ستم واقع شده و از شهر و ديار خود، «زيرا كه 
االله، پروردگار  :اند اند و جرمشان تنها اين بوده كه گفته بدون هيچ دليلي، رانده شده

ين تأخير به خاطر مصلحتي است كه حق افتد، و ا ماست، نصر و پيروزي به تأخير مي
 متعال اراده فرموده است.

افتد كه هنوز ساخت و  و برخي مواقع نيز، نصر و پيروزي بدين علت به تأخير مي
تركيب امت اسلامي، كامل نشده و تماميت خود را بدست نياورده و توانايهايش فراهم 

د و فعاليت نشده تا آخرين نيامده است وهنوز تمامي سلوّلهاي حياتي آن آماده رش
توانايي واستعدادهاي نهفته در آن را بشناسي و اگر در چنين حالتي، پيروزي و توفيقي 
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دهند، زيرا قدرت ونيرويي كه براي مدتي  براي امت دست دهد، زود آنرا از دست مي
 آنرا حمايت كند، وجود ندارد!

اي را  آخرين قدرت و سرمايه افتد تا امت مسلمان، و گاه نصر و پيروزي به عقب مي
كه در توان دارد، بخشش كند و ديگر، توانايي و قدرتي باقي نمانده باشد كه آنرا در راه 

 خدا صرف نكرده باشد.
اي راكه  افتد تا امت مسلمان، آخرين قدرت و سرمايه و گاه پيروزي به تأخير مي

انده باشد كه آنرا در راه خدا درتوان دارد، بخشش كند و ديگر، توانايي و قدرتي باقي نم
 صرف نكرده باشد.

هاي خود را به مرحله  افتد تا امت مسلمان، آخرين توانايي و گاه پيروزي به تأخير مي
امتحان و آزمايش بگذارد، پس در اين حالت، انسان خواهد فهميد كه، تمامي اين 

هيچگونه پيروزي و نيروها، مادامي كه با خواست و اراده خدا، پشتيباني نشود، ضامن 
 توفيقي نخواهد بود.

گيرد  قاعده و سنت الهي آن است كه، زماني پيروزي و نصر پروردگار، امت را فرا مي
كه افراد آن، آخرين نيرو و توان خود را در انجام مسئوليت خود به كار گرفته و نتيجه 

افتد تا پيوند  مي امر را به خداوند متعال واگذار نمايند. و گاه پيروزي ونصر به تأخير
تر شود در شرايطي كه امت درد و رنج  وارتباط امت مسلمان با پروردگار بيشتر و محكم

بسيار ديده ونهايت توان و تلاش خود را براي انجام وظيفه خود به كار گرفته است، در 
شود را بايستي از سوي  چنين حالتي هم، اين تأخير و احياناً ضرري كه متوجه امت مي

 دانست همانگونه كه هرگونه توفيق و پيشرفتي منسوب به ذات اوست. خدا
و اين ارتباط و پيوند نزديك با خداوند متعال، ضمانت و وثيقه مهمي براي پايداري 
و استقامت امت بر مسيري است كه در پيش دارد بعد از پيروزي كه خداوند به آنان 

رتباط، دچار جور و ستم و انحراف از ارزاني داشته است، بنابراين امت به سبب همين ا
 مسير حق و عدالت و خير نخواهد شد. 
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افتد كه هنوز انگيزه و نيت  و برخي مواقع پيروزي و نصر امت بدين علت به تأخير مي
اند،  خود را در پيكار و جنگ و جان باختن و كشتن دشمن، كاملاً براي خدا خالص نساخته

دستيابي به غنيمت جنگ يا به خاطر غيرت و تعصب و چه بسا پيكار و جهادش به خاطر 
 فردي يا گروهي، يا به خاطر نشان دادن شجاعت و توانايي خود در مقابل دشمن باشد!

خواهد كه جهاد و پيكار تنها در راه حق و به خاطر  در حالي كه خداوند بزرگ، مي
ان را آلوده او بوده، بدور از هرگونه انگيزه و احساسات ديگري كه خلوص نيت انس

 سازد.
جنگد، فردي  فردي به خاطر غيرت و تعصب مي :سؤال شد كهص و از پيامبر اكرم

ديگر به خاطر شجاعت و دليريش و آن ديگري به خاطر اينكه مردم توانايي و قدرت او 
پاسخ ص آيد؟ پيامبر كداميك، جهاد در راه خدا به حساب مي :را مشاهده كنند، گفتند

كند تا نام و دين پروردگار بالاتر از هر چيز ديگري قرار  كه جهاد مي كسي« :فرمودند

46Fباشد گيرد، جهاد او را در راه خدا مي

1.« 

اي كه امت  افتد كه در آن شر و فاجعه و گاه نصر و پيروزي بدين علت به تعويق مي
اسلام به مقابلة آن برخاسته مقداري خير و خوبي وجود دارد كه خداوند متعال 

اهد شر و بدي را به طور كامل از آن جدا نموده تا تنها آنچه كه شر است از بين خو مي
 اي از آن خير به سبب آن ضايع نشود. برود و ذره

افتد چون آن امر باطلي كه امت  و گاهاً پيروزي و توفيق الهي بدين سبب به تأخير مي
كامل براي مردم آشكار ارزشي آن، به طور  اسلامي با آن به پيكار برخواسته، پوچي و بي

نشده، بنابراين در چنين حالتي اگر مؤمنان بر آن غلبه پيدا كنند، افرادي را خواهند يافت 
كه هنوز به بطلان آن و ضرورت از بين رفتنش، اطمينان حاصل نكرده، در نتيجه فريب 

                                           
) آنرا از ابوموسي اشعري 1904) و امام مسلم هم در صحيح خود (6/21امام بخاري در صحيحش ( -1

 اند. روايت كرده
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هاي  هخيزند، چراكه هنوز ريش ظاهر زيبائيهاي آنرا خورده و به ياري و دفاع از آن برمي
اين باطل در درون افراد پاك و ساده لوحي كه حقيقت امر برايشان هويدا نشده، باقي 

ارزشي آن  خواهد كه اين باطل، فعلاً باقي بماند تا پوچي و بي مانده است و خداوند مي
به طور كامل براي همه، آشكار شود تا هنگام از بين رفتنش، كسي براي آن اظهار تأسف 

 و ناراحتي نكند.
افتد، چون جامعه و شرايطي  و گاهي مواقع نصر و پيروزي بدين خاطر به تعويق مي

برند، هنوز صلاحيت استقبال از حق و خير و عدالتي كه  كه امت اسلام در آن به سر مي
كشند را ندارند، و در چنين شرايطي اگر، پيروزي و  امت با ايمان آنرا به تصوير مي
ن نصرت و پيروزي با مخالفتها و معارضاتي از بطن توفيقي براي امت دست دهد، اي

شود كه با وجود آنان، ثبات و پايداري آن دوام نخواهد داشت، و در  جامعه مواجه مي
نتيجه، كشمكش و نزاع همچنان دوام خواهد داشت تا آنكه قلبهاي افراد امت براي 

 پيدا كند. استقبال از اين حق پيروز و دوام و پايداري آن، آمادگي لازم را
باشد،  پس به خاطر همه اينها و چيزهاي ديگر كه فقط خدا از آن آگاه و با خبر مي

ها ونثار  افتد و در نتيجه تحمل درد و رنج گاهي مواقع، نصر و پيروزي به تعويق مي
شود، اما عليرغم آن، خداوند متعال همانگونه كه وعده  كردن جان و مالها چندبار مي

ان دفاع خواهد كرد و سرانجام نصر و پيروزي را براي آنان ميسر داده،از اهل ايم
 گرداند. مي

براي تحقق توفيق و نصر الهي، تكاليف و مسؤليتهائي وجود داردكه بعد از فراهم 
ساختن اسباب و مقدمات و فراهم نمودن شرايط آن و استقبال صادقانه و پاك از آن، 

 خواهد فرمود: خداوند بزرگ آنرا براي امت اسلام ميسر

﴿                      

                               ﴾ 

(آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است) كساني  ].۴۱[الحج: 
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دارند و زكات را  هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي
نمايند، و سرانجام همة كارها به خدا  پردازند، و أمر به معروف و نهي منكر مي مي

درباره آنها داوري خواهد كرد، همانگونه كه آغاز همه  گردد (و بدانها رسيدگي و برمي
 ».كارها از ناحيه خداست)

آن وعده خداوند كه قطعي و حتمي بوده و تخلفي در آن نيست، اين است كه، كسي 
گرداند. پس  كه دعوت و دينش را ياري دهد، او را با نصرت وتوفيق خود مستفيد مي

هند و بالتّبع مشمول و مستحق ياري و نصر د آناني كه دين خدا را نصرت و ياري مي
شوند كه دچار شكست و خسران نخواهد كرد كسي را كه  پروردگار توانا و مقتدري مي

 او، ياري فرمايد، چه كساني هستند؟ ايشان كساني هستند كه:

﴿         ﴾ »پيروزي و توفيق » اگر در زمين آنانرا قدرت بخشيم

﴿خود را در مورد آنان محقق خواهيم ساخت...       ﴾ »يعني » دارند نماز برپا مي

وظيفه بندگي خود را ادا نموده و پيوندشان را با پروردگار خويش محكم و استوار 

﴿اند...  نموده و به صورت فرمانبردار و متواضعانه روي به درگاه الهي نهاده  

 ﴾ »تي »... پردازند و زكات مييعني حقي را كه در مالشان واجب شده، با ني

خالص ادا نموده و بر خست و مال پرستي نفس، غالب و از حرص و طمع پاك شده و 
كنند و به اين شكل  هاي دروني، شيطان را مأيوس و ناكام مي با سركوب نمودن وسوسه

فقراو تهيدستان را ياري نموده و اوصاف يك كمبودهاي برادران ديني خود راجبران و 
ص نمايند، همانگونه كه رسول خدا پيكر و جسم زنده را براي جامعه اسلامي محقق مي

نه عضوٌ تَداعی لَهُ «فرموده:  تكی مِ سدِ إذا إشْ ثل اهَ مَ هم كَ فِ ِهم و تعاطُ هم و تراحمُ وادّ ثَلُ المؤمنين فی تَ مَ

هرِ وَ الحْ  یسائر اهسدِ بِالسَّ 47F»مّ

مثل مؤمنان در مودت و مهرباني و رحم و عطوفت « :يعني 1

                                           
 اند. ) آنرا از نعمان بن بشير روايت كرده2586) و امام مسلم (10/366امام بخاري ( -1
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نسبت به هم، مثل جسم و پيكري است كه هرگاه به عضوي از آن دردي برسد و به ناله 
افتد، سائر اعضاي آن جسد نيز به سبب آن به درد و ناراحتي افتاده و آرامش طبيعي 

﴿». دهند خود را ازدست مي      ﴾ »يعني به نيكي » ... كنند امر به معروف مي

﴿دهند ...  نمايند ومردم را بدان سمت گرايش مي و خيرخواهي دعوت مي    

  ﴾ »يعني در مقابل شرّ و فساد به مقابله ايستاده و مردم » ... كنند و. نهي از منكر مي

نمايند، و به اين دو عمل (امر به معروف و  را با دست و زبان و عمل خود از آن دور مي
سازند كه بر منكري كه قادر به تغيير آن  نهي از منكر) صفات امت مسلماني را محقق مي

باشد، باقي نخواهد ماند و نسبت به معروف و امر نيكي كه قادر به محقق ساختن آن 
 باشد، از پاي نخواهد نشست... .

ده دين خدا، خداوند متعال را نصرت و ياري اينان هستند كه با نشر عملي و زن
خواهد  دهند كه خداوند مي دهند، زيرا اينان، مسير و طريقي را مساعدت و ياري مي مي

حيات و زندگي مردم براساس آن باشد و توفيق و عزتّ خود را تنها از خداي يگانه 
 بخواهند نه فرد ديگري.

پيروزي حتمي را بدانان وعده داده  و اينها هستند كساني كه پروردگار وعده نصر و
 است.

و اين، همان نصر و توفيقي است كه مبني بر اسباب و مقتضيات آن و مشروط به 
باشد ... و بعد از آن، هر چه پيش آيد به امر  هاي افراد امت مي انجام تكاليف و مسئوليت

و ناكامي را و اراده حق تعالي است، هرگونه كه بخواهد، چنان خواهد شد، گاه، شكست 
ها و اركان يك پيروزي ناقص و ناتمام بوده و  نمايد و هرگاه پايه به پيروزي تبديل مي

ياامت اسلام وظايف و تكاليف خود را بدرستي انجام ندهند، پيروزي  و نصر تبديل به 

 ﴿يأس و شكست خواهد شد:     ﴾ » و سرانجام همه كارها به خدا

 ».رددگ برمي
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اين همان پيروزي و نصري است كه منجر به تحقق مشي و طريق الهي در زندگي و 
شود، به اين معني كه امت به ياري و طرفداري از حق و عدالت و  حيات جامعه مي

اش برقراري خير و صلاح جامعه بوده و در اين  خيزند كه نتيجه آزادي و مساواتي برمي
شده كه در سايه آن اشخاص و اميال و شهواتهاي نصر و توفيق به اين مقصود توجه 

 آنان پنهان شده است... .
و اين پيروزي و توفيقي است كه اسباب و مقدمات و تكاليف و شرايط خاص خود 
را دارد و همينطور بدون دليل و با خواب و خيال براي كسي ميسر نخواهد شد و اگر به 

48Fمحقق نشود، دوام نخواهد داشت كسي هم داده شود مادام كه اهداف  و مقاصد آن

1.«... 

  :گوييم اكنون مي
و دير رسيدن محصول و ثمره » زمان برداشت«هاي، تأخير افتادن  اينها علائم و نشانه

 ..باشد.. دعوت و جهاد در راه خدا يعني نصر و پيروزي مي

﴿                 ﴾  :پس (در « ].۳۵[الأحقاف

برابر اذيت و آزار كافران) شكيبائي كن، آنگونه كه پيغمبران اولوالعزم (در سختيها) 

 ﴿». شكيبايي كردند و براي عذاب آنان شتاب مكن      ﴾  :۴[الروم.[ 

اند) و  روميان شكست خورده همه چيز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (كه«
گردند. ضعف و قدرت و شكست و پيروزي و غيره، آزمون  چه بعد (كه آنان پيروز مي

 ».و امتحان الهي است)

﴿                    ﴾  :اين « ].۳۸[الأحزاب

بران (ملتهاي) پيشين نيز جاري بوده است، و فرمان خدا سنت الهي، در مورد پيغم
 ».همواره روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد به مرحله اجرا درآيد

                                           
 ).2428 – 4/2426» (الظلال« -1
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اي را كه ما بايستي انجام دهيم و خط و مشي كه بايد بر آن  خداوند بزرگ، وظيفه
ن فرموده حركت كرده و ديگران را نيز بدان دعوت نمائيم، به طور واضح براي ما بيا

است و ديگر لزومي ندارد كه به ثمره و محصول آن چشم بدوزيم، چه هر وقت خدا 
فرمايد:  بخواهد به بار خواهد نشست، و اين است شأن پروردگار نسبت به بندگان. و مي

﴿                                   ﴾ 

اي محمد!) شكيبا باش. وعده خدا حق است (و عذاب را گريبانگير كفار «( ].۷۷[غافر: 
ايم، يا قسمتي از آن را به تو  سازد) اين عذابي را كه ايشان را بدان وعده داده مي
ميرانيم و (تو آن را  پذيرد) و يا اينكه ترا مي نمايانيم (و در روزگار حيات تو انجام مي مي

نخواهي ديد. چه آن را ببيني و چه نبيني مهم نيست چراكه) به سوي ما برگردانده 
 ».شوند مي

﴿فرمايد:  و نيز مي                        

          ﴾  :اي از آنچه بديشان  اي پيغمبر!) اگر ما پاره«( ].۴۶[يونس

ايم، (از قبيل پيروزي تو بر آنان، و رساندن عذاب بديشان،درحالت حيات) به  وعده داده
ها را ببيني، در هر  تو نشان دهيم، يا اينكه ترا بميرانيم (پيش از آنكه انجام همة اين وعده

گردند و خدا از آنچه  امت) آنان به سوي ما برميحال براي حساب و كتاب در روز قي
 ».كنند، آگاه و مطلع است مي

﴿فرمايد:  و االله (جلَّ جلاله) مي                       

              ﴾  :اگر (تو را زنده بداريم و) اي پيغمبر«( ].۴۰[الرعد (!

دهيم، و يا اينكه ترا بميرانيم (و  و برخي از چيزها را به تو بنمائيم كه به آنان وعده مي
اي نيست.  شكست و مصيبت و كافران و پيروزي و نعمت مؤمنان را نشانت ندهيم مسأله

 ».چرا كه) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است، و بر ما حساب و كتاب

 گويد: زيباست معناي قول شاعر عرب، براي مثال اين موضوع، كه ميو چقدر 
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نـــا ربَ دونَ ـــدّ ـــا رأی ال ـــاحبی لمََّ ـــی ص  بَك
 

ـــــونَ بقصـــــيرا  ـــــا لاحق ـــــنَ أنّ قَ أيْ  وَ
 

ـــــهُ  ـــــما :فقلـــــتُ لَ ـــــک إنّ يْنُ ـــــکِ عَ بْ  لاتَ
 

را  ــــذَ نُعْ ــــوتَ فَ ــــاً أو نم لك ــــاولُ مُ  نح
 

هده كرد و به يقين همسفرم گريست، آنگاه كه راهي را كه در پيش داشتيم، مشا
دانست كه بالاخره ما با قيصر روم مواجه خواهيم شد (و نبردي صورت خواهد گرفت) 

كنيم (يا موفق  پس به او گفتم گريه نكن چرا كه ما براي فتح سرزميني تلاش مي
 دهيم كه در اين صورت معذوريم. شويم و) يا در اين راه جان مي مي

  :تازه
كنيم، از جهت ضعف و ناتواني  ي كه در آن زندگي مياگر ما در واقعيت و شرايط

مسلمانان و پراكندگي وتفرقه ميان خودشان و بخش بخش شدن سرزمين و ديارشان و 
اسير بودن قلبهايشان در دام اميال و هواهاي نفساني، دقت و تأمل نماييم! سپس اينها را 

شك و ناوهاي جنگي و با اوضاع و شرايط كافران و مشركين از نظر؛ قدرت مادي و مو
هاي مصنوعي دست ساخت، و  اسلحه و مهماتشان، و از نظر هواپيماها و سياره

هاي پيچيده جاسوسي و اطلاعاتيشان، و از نظر فنون ديپلماسي (!) و روشهاي  شيوه
استعماري و چيزهاي ديگر همچو؛ تجهيزات و تشكيلات و وسايل خبرگذاريشان ... 

هائي همچو  وسائل و امكاناتي مثل امكانات آنان و روش و شيوهمقايسه نمائيم!! آيا با 
 توان به مقابله آنها برخاست؟ روش ايشان، مي

و آيا شيوه و طريقي كه با آن بتوان جلو قدرت مطلق و ستمگرانه تند آنان را گرفت، 
وجود دارد؟ مخصوصاً بعد از محكم شدن طوق و زنجير نظام و ساختار جهاني جديد 

ملتها و افراد جوامع بشري كه قدرت هرگونه انديشه و آزادي عمل را از آنان  در گردن
 سلب نموده است!!

جواب درست و مناسب اين سؤال با دقت و تأمل و به كار گرفتن فكر و خرد، اين 
چه امروز چه ده سال ديگر، مادامي كه در همين  –توانيم  ما نمي :خواهد بود كه
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با امكانات و تكنولوژي و تسليحاتي مثل آنچه اين  –يم وضعيتي باشيم كه اكنون هست
 كافران دارند، به مقابله آنها برويم!!

 پس، شيوه درست مقابله كدام است؟.
تاريخ داستان اسير شدن لوئي نهم را در إثناي جنگهاي صليبي اول، براي ما بازگو 

صالح نجم الدين «در روزگار پادشاهي و حكومت » المنصوره«كند، هنگامي كه در  مي
كرد كه  اي فكر مي زنداني شد، در چنين وضعيتي، در سلولش در مورد راه و حيله» ايوب

از آن طريق بتواند، شوكت و قدرت مسلمانان آن وقت را از ميان ببرد، پس وقتي از 
غلبه يافتن بر مسلمانان، تنها « :زندان آزاد شد و به ميان ملت خود بازگشت، به آنها گفت

باشد، اروپا اگر بخواهد كه بر مسلمانان پيروز  پذير نمي لاح و ادوات جنگي، امكانبا س
هاي عقيده و باور اسلامي  شود بايستي از درون نفسهايشان به مقابله آنان برخيزد و ريشه

49Fرا از اعماق قلبهايشان بيرون كشد

1.« 
 شود!! گويي از نو آغاز و تكرار مي –امروز  –و تاريخ 

 ت عكس و مخالف آن زمان!اما به صور
تواند به مقابله اين همه امكانات و انواع قدرتهاي كفر  نمي -امروز  –امت اسلامي 

برخيزد مگر با قدرت و توانايي كه چيزي نتواند آنرا مغلوب سازد و با سلاحي كه هيچ 
با  سلاح ديگري ياراي برابري با آنرا نداشته و با امكاناتي كه اگر دولتهاي شرق و غرب،

  :هم جمع شوند نتوانند به همانند آن دستيابي پيدا كنند
و اين چيزي، جز عقيده سالم و روشي درست و محكم در فهم دين، و دعوت مردم 
به همين اصل مهم در پرتو نور علم و دانش به صورت ياد گرفتن و ياد دادن (تعليم و 

                                           
 ، نذير حمران.81، ص »في الغز و الفكري«كتاب  -1
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50Fتعلّم)

(به شكلهاي مختلف آن)، ، و جز عمل و تطبيق مفاهيم به صورت دعوت و جهاد 1
شيوه شناخت و معرفت به هر چيزي، علم و آگاهي بدان «باشد، زيرا  چيز ديگري نمي

چيز است، به همين ترتيب، علم و آگاهي افراد، راه درست معرفت و شناخت حقائق 

51Fباشد اسلام مي

2.«:  
آن  بنابراين پايه و اساس يك عقيده صحيح و محكم، علم و آگاهي نسبت به مفاهيم

  ﴿فرمايد:  باشد، همانطور كه خداوند متعال مي عقيده مي        

             ﴾  :خداوند (با نشان دادن جهان « ].۱۸[آل عمران

                                           
كنند. تعدادي از  و آن چيزي است كه علماي ما، چندين دهه است، دعوت به سوي آن مي -1

به  –بعد از تلاش و زحمت زياد  –دعوتگران اسلامي كه با اقسام و اشكال فقه وقايع سروكار دارند 
 ه كردند.اين امر توج

فرمايد :  ، بعد از صحبتي جامع وكامل چنين مي442، ص »واقعنا المعاصر«استاد محمد قطب در كتاب 
كنم كه ما امروز قبل از اينكه براي مردم حكم صادر  بعد از انديشيدن در همه اين قضايا احساس مي«

يگر است كه امروزه كنيم در مقام تعليم هستيم، و مقصود از اين تعليم، برطرف نمودن غربتي د
دامنگير اسلام شده است : اين امر نيازمند وقت و تلاش بسيار است، اما بالاخره نتيجه امر، متحقق 

 ».شود مي

البته بايستي دقت كرد كه آگاهي و علم نسبت به هر آنچه انسان با آن سروكار دارد ضروري است  -2
خصوصاً در مسائل ديني، زيرا آنچه انسان اما تنها علم انسان نسبت به قضايا مشكل گشا نيست م

آموزد براي آن است كه روزي آنها را به مرحله اجرا درآورد، و ارزش تعليم و تعلم نيز همين  مي
است، بنابراين، يادگرفتن مسائل و مفاهيم ديني براي آن است كه انسان، آنرا در زندگي فردي و 

ادت وخوشبختي او و ديگران در دنيا و آخرت شود اجتماعي خود به مرحله اجرا بگذارد تا مايه سع
فرد مسلمان انبار ذهنش، انباشته از علم و آگاهي باشد اما نتواند آنها را در  –پناه بر خدا  –و اگر 

شود نه مقصود  زندگي خود تطبيق دهد و به مرحله اجرا درآورد، مطمئناً خلاف مقصود حاصل مي
ش موجب خير و رحمت شود همچون آفتي، انسانيت و ارزش يعني، به جاي آنكه آن آگاهي و دان

 والاي انسان را تباه خواهد كرد. (مترجم).
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ناگسسته، عملاً) گواهي  هستي به گونة يك واحد به هم پيوسته و يك نظام يگانه و
دهد كه معبودي، جز او نيست، و اينكه او (در كارهاي آفريدگان خود) دادگري  مي
دهند.  اي در اين باره) گواهي مي كند و فرشتگان و صاحبان دانش (هر يك به گونه مي

 ».جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم حكيم

 ي بدون علم و دانش، ممكن نيست:و تنظيم و برقراري اخلاق فردي و اجتماع

﴿              ﴾  :تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا « ].۲۸[فاطر

 ».ترس آميخته با تعظيم دارند
و هر مفهوم و معنايي يا هر عمل و كرداري كه مستند به علم و آگاهي وموافق آن 

  ﴿ندارد: نباشد، ارزش و اعتباري         ﴾  :از چيزي « ].۳۶[الإسراء

و نداشتن علم و دانش يا داشتن علم و آگاهي كه ». روي مكن كه از آن ناآگاهي دنبال
باشد خيلي زود انسان را به گمراهي و  ناقص و ناتمام يا آميخته با اشتباه و خرافات مي

بقِ «... فرموده: ص نكه در حديثي پيامبر اكرم انحراف خواهدكشاند، كمااي ْ يَ تَّی إذا لمَ حَ

لُّوا وا وَ أَضَ لُّ ، فَضَ مٍ لْ أَفتَوا بِغير عِ ئِلُوا فَ سُ الاً، فَ هَّ ساً جُ ؤُ ذَ الناسُ رُ َ اي  حتي به گونه«... ؛ 52F1»عالمِاً، اتخَّ
خود تعيين كرده و  ماند، آنگاه مردم افراد جاهلي در ميان كه عالمي در ميان آنها باقي نمي

كنند و آنها بدون علم و آگاهي (از روي ميل و  براي پاسخ مسائل خود به آنان رجوع مي
كشانند هم  دهند پس هم خود را به گمراهي و بدبختي مي هواي نفس) پاسخ مردم را مي

 ».مردم را

همچنين با ناقص بودن علم و آگاهي انسان يا از بين رفتن آن، قدرت صبر و 
كند و يا به تدريج رو به زوال خواهد  ري انسان در مقابل مسائل يا كاهش پيدا ميبردبا

﴿گذاشت:                 ﴾  :تواني  و چگونه مي« ].۶۸[الکهف

 ».در برابر چيزي كه از راز و رمز آن آگاه نيستي، شكيبايي كني؟!

                                           
 ) از عبداالله بن عمر روايت شده است.2673) و صحيح مسلم (1/174در صحيح بخاري ( -1
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و يكپارچگي اجتماع از هم گسيخته و حقد و كينه جاي آنرا همچنين، رشته برادري 

﴿خواهد گرفت:                        ﴾  :المائده]

اي از آنچه بدانان تذكر داده شده بود، به دست  اما آنان قسمت قابل ملاحظه« ].۴۱
ي سپردند، لذا به پاداش آن، ميان (گروههاي مختلف) ايشان، كينه و دشمني فراموش

 ».افكنديم

وقتي كه دانستيم ارزش و منزلت علم اين است و چنين تأثير مهمي در ساختار 
جامعه، و تهذيب و اصلاح اخلاق، و حفظ انسجام و همبستگي امت دارد، و اينكه ما 

سازيم  دشوار آماده ميمسابقه فرهنگي سخت و  امتي هستيم كه خود را براي يك نبرد و
تا حيات و شادابي سابق خود را بدست آوريم، پس در چنين شرايطي، نقش و وظيفه 
يك دعوتگر واقعي، امري سهل و ساده نيست، بلكه وظيفه و نقش او بيشتر از حد يك 

 است. مفتي يا مربي اخلاق يا اصلاحگر يا يك معلم و راهنما و يا رهبر و پيشوا
و حقيقتاً آنچه كه به منظور رسيدن به سطح اجرا و تطبيق صحيحِ، فرامين اسلامي، بر 
دعوتگران واجب است، آن است كه دوباره نگاهي شفاف به تمدن و فرهنگ مقدس 

هاي اسلامي و كاملي از خود و جوانان اين امت بسازند و  اسلامي افكنده و شخصيت
مي و نظم و هماهنگي آن باشند، زيرا اگر اين درصدد حل اشكالات وحدت عمل اسلا

آموزد براساس آگاهي و حكمت نباشد،  دعوتگر، عالم و توانا نبوده، يا آنچه به مردم مي
به طوري كه اهليت نظر در مسائل، و اصلاح فرد و جامعه، و جا انداختن بينش آزادي 

شته باشد، پس بايستي بدور از افراط و تفريط را در زندگي فردي و اجتماعي افراد ندا
فشار حوادث او را له نموده و مشكلات حركت او را از پاي درآورد، در چنين وضعيتي، 
اين دعوتگر در داخل صف و در أثناي حركتي كه در پيش دارد، تسليم و مطيع التزامات 

شود كه يا با هر اجتهاد  گيرد، و در نتيجه شخصيتش چنان مي و عواطف شخصي قرار مي
متحول شده و يا به سمت منجلاب تعصب و هواخواهي و تقليد خني، دگرگون و و س

كند، در اين حالت ساختار و تركيب شخصيت او؛ طوري است  كوركورانه گرايش پيدا مي
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كه در مقابل هر ستم و ناحقي، فروتني و تسليم از خود نشان داده، همچنين همچون 
ارضانه در داخل حركت نامزد شده باشد شخصي خواهد بود كه براي انجام گفتگوهاي مع

كند و گاه از آن يكي، و با اين وصف، كار او،  كه گاه از اين پيشوا و رهبر هواداري مي
باشد كه با شمشير تيز تفرقه و  هاي الفت و برادري و انسجام جمع مي تخريب و نابودي پايه

 گيرد. اختلاف افكني حيات را از جامعه اسلامي مي
، نشانگر اين است كه شخص دعوتگر، اهليت و شايستگي انحراف و چنين اوصافي

سقوط جامعه اسلامي را دارد نه اهليت رهبري و پيشوايي آن، و خداوند متعال 

﴿ فرمايد: مي                          

                                 

﴾ ] :زند كه يكي از آنان گنگ مادرزاد است  و خداوند، دو مرد را مثال مي« ].۷۶النحل

ه هر جا او را بفرستد، و بر انجام چيزي توانائي ندارد و سربار صاحب خود بوده و ب
فائده است) برابر با كسي  نفعي نخواهد داشت. آيا او (كه گنگ وناتوان و سربار و بي

آور و سراپا خير و بركت است و مرتّباً ديگران را) به  آور و كاركن و نان است كه (زبان
خواند و در جاده صاف و راست قرار دارد و داراي روش پسنديده و  عدل و داد مي

  ».نامه درست در زندگي است؟بر

هاي غفلت را دريده و گوشها را خبردار  و آيات قرآن كريم در اين زمينه پرده

   ﴿گرداند:  سازد و انسان غفلت زده را متنبه مي مي              

  ﴾  :دهد (و ايشان را  ومي را تغيير نميخداوند حال و وضع هيچ ق« ].۱۱[الرعد

از بدبختي به خوشبختي، از ناداني به دانائي، از ذلت به عزت، از نوكري به سروري، و 
 ».كشاند) مگر اينكه آنان احوال خود را تغيير دهند ... و بالعكس نمي

﴿           ﴾ ]كند (و كار و  هر كس بر خدا توكل« ].۳طلاق: ال

 ».بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است
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﴿                      ﴾  :۲۴۹[البقره.[ 

چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان خدا (توفيق نصيبشان شده است و) بر «
اند. و خدا با بردباران (و در صف استقامت كنندگان)  فراواني چيره شدهگروههاي 

 ».است
حاضر و كنوني به شكل معاصر آن و با پيچيدگي و » واقعيت فقه«اين همان 

فقه وقايع و مسائل جديد و «توانيم  باشد كه از طريق آن مي دشواريهاي زياد آن مي
 ي واضحش بفهميم.ها را به شكل حقيقي آن و با نشانه» مستحدثه

هاي مردمي  و حصول اين فهم و بينش از طريق به راه انداختن تظاهرات و انقلاب«
شود، بلكه تحقق آن، از طريق آموزش خير و نيكي افراد امت، و  آور، ميسر نمي سرسام

دعوت به سوي آن و مهمتر از آن، از طريق نصحيت و خيرخواهي سردمداران جوامع 
53Fن نسبت به همديگر، مسير خواهد بوداسلامي و عموم مسلمي

گذاري  تحقق پايه«زيرا ». 1
پذير  نظام اسلامي و حاكم گردانيدن شريعت آن از طريق تغيير رأس هرم (كودتا) امكان

يا گروههاي  –نيست بلكه بايستي از طريق ايجاد تغيير و اصلاح بينشهاي افراد جامعه 
رد و نيز از طريق اهميت دادن به صورت پذي –دهي افراد  كافي براي ارشاد و جهت

ارزشها و اخلاق اسلامي و شئونات و التزامات ديني، و پابندي به آنها، برقراري نظام و 
حكومت اسلامي و اجراي فرامين مقدس شرعي، در نظر افراد به صورت امري واجب و 

54Fگر خواهد شد ضروري، جلوه

2.« 

 ﴿فرمايد:  كما اينكه پروردگار مي                 

         ﴾  :و اگر (در برابر اذيت و آزارشان) بردباري « ].۱۲۰[آل عمران

                                           
 ، استاد مقبل بن هادي الوادعي.38، ص ...»قرَُّه العين «كتاب  -1

 .43ص ، »لماذا أعدموني؟«كتاب  -2
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گري (و دشمنانگي خائنانة) آنان به شما هيچ  كنيد و (از دوستي با ايشان) بپرهيزيد، حيله
 ».رساند زياني را نمي

 ﴿فرمايد:  همچنانكه مي                       

       ﴾ ] رفت و آمد (پيروزمندانه، و « ].۱۹۷ - ۱۹۶عمران: آل

و نعمت) كافران در شهرها، ترا اشتغال به كسب و كار و تجارت و به سر بردن در ناز 
نفريبد * (اين) متاع ناچيزي است، سپس (به دنبال اين نعمت و قدرت ناچيز ظاهري) 

 ».جايگاهش دوزخ است، و چه بدجايگاهي است

االلهَِِّ ربِّ العالمين  وآخر دعونا أن الحمدُ

 
 . ق ه 1412خاتمه نگارش كتاب، روز سه شنبه، اواخر ماه محرّم الحرام، سال 

 ابوالحارث الاثري. :نگارنده  
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